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 ناشر مقدمه

« حی علی خیر العمـل »ی  ا  جمله مسائل اختلافی بین مسلمانان، جمله
انـد و آن   هروهی قائل به جزئیت این جمله در اذان شد  در اذان است.

ای دیگر قائل به  کنند و عد  ذکر می« حی علی الفلاح»را بعد ا  عبارت 
 جزئیت آن نیستند.

دانند و برای اثبات جزئیت آن بـه   مله را جزء اذان میفقهای شیعه این ج
کنند، کما اینکه در این مقام روایـات   روایاتی که در این باب آمد  استناد می

سـنت   ای کـه روایتشـان نـزد اهـل     سنت ا  صحابه ای در مصادر اهل متواتر 
 اند. را جزء اذان دانسته« حی علی خیر العمل»پذیرفته شد  است نیز 

خیرٌ مـن   الصلو»سنت تصریح دارند که عبارت  ا  علمای اهلبسیاری 
 به اذان اضافه شد  است. پس ا  وفات پیامبر عظیم الشأن اسلام« النوم

  «الموطأ»در همین راستا، مالک بن انس، امام مذهب مالکی در کتاب 
ی دوم وارد مسـجد   رو ی مـذذن خلیفـه  »نویسد:  می (93، ح363،  3ج)

خیرٌ مـن   الصلو»وابید  است در این هنگام عبارت شد و دید خلیفه خ
را در اذانش اضافه کرد، پس ا  این که خلیفـه بیـدار شـد بـه او     « النوم

 «.دستور داد که این عبارت را به اذان صبح بیفزاید
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الــرو  »( در کتــاب 7777شــرا الــدین ومشــهور بــه الســیا ی م 
حـی علـی   » هوید: قول صحیح آن است که تشریع عبـارت  می« النفیس

در اذان تمام است،  یرا رواتی که تماماً مورد وثوق هستند « خیر العمل
ا   مـان  ـزو    « حی علی خیر العمـل »اتفاق نظر دارند که این عبارت 
 خندق جزئی ا  اذان بود  است.

در اثنـاء جنـ    »نویسـد:   الدین عربی در کتاب فتوحات مکیه مـی  محی
، هنگـام وقـت   ی رسول خدا خندق و هنگام حفر خندق توسط صحابه
و ا  آن « حی علـی خیـر العمـل   »نما  یکی ا  صحابه با صدای بلند هفت: 

 «.ای شد که بین مسلمانان شیوع پیدا کرد  مان این عبارت سنت حسنه
را « حی علی خیر العمـل »در همین راستا، امامیه،  یدیه و اسماعیلیه 

 دانند. جزئی ا  اذان می
الاذان بحـی علـی خیـر    »( در کتـاب  335ـ   17حافظ علوی  یدی و

بـه  « الاعتصام بحبـل الله »و امام قاسم بن محمد  یدی در کتاب « العمل
انـد کـه آنـان بـه ذکـر       موارد متعددی ا  صحابه و تابعین استشهاد کرد 

 نمودند. در اذان و اقامه محافظت می« حی علی خیر العمل»عبارت 
 بیـت پیـامبر   که اهل کند حافظ علوی این مطلب را نیز اضافه می

اجماع داشتند بر ذکر این جمله در اذان و مذذنین در  مان ابـوبکر نیـز   
کردند اما در  مان عمر، وی دستور داد این  این جمله را در اذان ذکر می

جمله ا  اذان حذا شود تا مذمنین ا  جهاد  افـل نشـوند و او اولـین    
 کسی است که این جمله را ترک کرد.

سنت این جمله را ا  اذان حذا نمودند و  ن شواهد، اهلی ای با همه
ی  اعتقاد به جزئیت آن در اذان ندارند و بـرای مـدعای خـود بـه سـیر      
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حلـی علـی   »کنند و همچنین روایـاتی را کـه    استناد می پیامبر اسلام
 دانند. دانند ضعیف شمرد  و  یر معتمد می را جزء اذان می« خیر العمل

حـی  »ر شد  و این که جزئیت یا عدم جزئیت با توجه به مطالب ذک
در اذان یکی ا  مسـائل مـورد اخـتلاا بـین شـیعه و      « علی خیر العمل

تحت اشـراا مرکـز    باشد، مرکز تخصصی ائمه اطهار سنت می اهل
پژوهشی در این موضوع را با مراجعه بـه روایـات    فقهی ائمه اطهار

 ر داد.سنت، در دستور کار خود قرا وارد  ا  مصادر اهل
الاسلام محمد حسـین کریمـی    پژوهشگر این موضوع جناب حجت

تحت اشراا استاد علامه جناب آقای نجم الدین طبسی دامـت برکاتـه   
 به بررسی موضوع و تحقیق در آن پرداخت.

این کتاب که ثمر  تحقیق ار شـمند فاضـل ارجمنـد جنـاب آقـای      
 هردد. کریمی است به خوانندهان عزیز تقدیم می

 وابسته به مرکز فقهی ائمه اطهـار  خصصی ائمه اطهارمرکز ت
هـای اسـتاد    داند ا  عنایت و بذل توجه و راهنمـایی  قم برخود لا م می

الــدین طبســی و همچنــین جهــد و تــلا   علامــه جنــاب آقــای نجــم
الاسـلام محمدحسـین کریمـی تقـدیر و      پژوهشگر عزیز جناب حجـت 

 تشکر نماید.
آمو   جنـاب حجـت الاسـلام    همچنین ا   حمات معاون محترم 

پژوهش جناب آقای علیرضا بهرامی کـه  محترم اسدالله رئیسی و معاون 
اند سپاسـگزارم،   ی تنظیم و چاپ این اثر ار شمند را فراهم نمود   مینه

هـای مـادی و معنـوی     دانیم کـه ا  حمایـت   در پایان بر خود فر  می
حـاج شـیخ   الله  حضرت آیت ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار
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محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاتـه کـه پیوسـته حـامی و مشـوق      
انـد تقـدیر و تشـکر     بـود   های مرکز تخصصی ائمـه اطهـار   فعالیت
 نمائیم. 

نمائیم به ارواح طیبه شـهداء و بـه روح    ثواب این عمل را اهداء می
ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسـلامی و منـادی وحـدت جهـان اسـلام      

و به روح مرجع فقید و مذسس مرکز فقهی ائمه  مینیحضرت امام خ
الله العظمی حاج شـیخ محمـد فاضـل لنکرانـی      حضرت آیت اطهار

ــال وحــدت و همــدلی و    ــد متع ــه و ا  خداون ــالی علی رضــوان الله تع
یکپارچگی جهان اسلام در مقابل استکبار جهـانی و طـول عمـر رهبـر     

 یم.العالی را آر ومند معظم انقلاب اسلامی مدظله
 

 تبار حسین حبیبی
 مسئول مرکز تخصصی ائمه اطهار

 3191مرداد 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 پیشگفتار

حی علی »عه و اهل سنتّ مسأله جزئیت ین شیب یا  مسائل اختلاف یکی
باشد. فقهای شیعه به تبـع   نسبت به اذان و اقامه در نما  می« خیر العمل

حـی علـی خیـر    » وارد شد  معتقدنـد  روایات صحیحی که ا  پیامبر
به تشریع الهی جزء اذان و اقامه بود  و بر این اسـاس پایبنـدی   « العمل
طبـق حکـم الهـی و سـنتّ     را عمـل بـدان    ،را جزء دین دانسـته  به آن
 دانند. مذکد می در پنج وعد  نما  مستحب پیامبر

حـی علـی خیـر    »در مقابل فقهای اهل سنتّ ضمن پذیر  جزئیت 
که دلائل آن ا  منابع آنهـا بیـان خواهـد    ـ امه  نسبت به اذان و اق« العمل
پایبندی بـدان را در اذان   ،را منسوخ دانسته به استناد فعل عمر آنـ شد  

اعتقـاد  ای بر  نشانه را عدم پایبندی به آناند و  تهنسو اقامه جزء دین ندا
 دانند.  مذهب خود میبه 

فـار  ا   کنـد تـا    های مسلمین ما را وادار مـی  بین فرقهاین اختلاا 
و به منابع شریعت اسـلامی داشـته باشـیم    ای  ی مذهبی، با نگری انگیز 

نیـز   اسـت و آثاری که در اثر اختلافات مذهبی و سیاسـی پدیـد آمـد     
را بیابیم؛ چرا که اقامه دلیل ل صحیح در مسائل اختلافی یحقیقت و دلا
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ایـن آهـاهی را    مـذهبی یک انسـان  ی اختلافی به  لهو برهان در هر مسا
 .یلی دارددهد که مخالف وی نیز در آنچه معتقد است برای خود دلا می

برای وصول به این هدا، تحقیق حاضر در هفت فصل تدوین شد  
 است؛ 

در این فصل به دو موضوع روایات وارد  در منابع شـیعه   فصل اول:
  خواهیم پرداخت.« حی علی خیر العمل»و اهل سنتّ در خصوص 
 ا  اذان« حی علی خیر العمـل »تاریخ حذا  فصل دوّم: این فصل به

 پردا د.  و اقامه و علتّ آن می
فصل سوم: این فصل به آراء فقهاء شیعه و اهل سنتّ در خصـوص  

 پردا د.  در اذان و اقامه می« حی علی خیر العمل»
را  در تـاریخ « حی علی خیـر العمـل  »مسأله  فصل چهارم: این فصل

 نماید. بررسی می
ین فصل به بررسـی اشـکالاتی کـه اهـل سـنتّ در      فصل پنجم: در ا

کنــد و جــواب آنهــا  مطــرح مــی« حــی علــی خیــر العمــل»خصــوص 
 پردا یم.  می

؛ شـعار شـیعه   «حی علی خیر العمل»فصل ششم: این فصل موضوع 
 نماید.  در طول تاریخ را بررسی می

و نیز « حی علی خیر العمل»فصل هفتم: در این فصل به آثار نهی ا  
 خواهیم پرداخت.« حی علی خیر العمل»حابه و تابعین دربار  دیدها  ص
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 در منابع شیعه « حی علی خیر العمل»الف: روایات 

در اذان و اقامه در منابع « حی علی خیر العمل» ء بودندر خصوص جز
ت روایت وجود دارد که همه آنها تصـریح بـه تشـریع    شیعه حدود بیس

 .نمایند می« حی علی خیر العمل» اذان و اقامه همرا  با
 کنیم:  به برخی ا  این روایات اشار  می در ذیل

  امام باقر از عیالرب یت ابیروا. 1

 مرحوم شیخ حرّ عاملی به سند خود ا  ابی الربیع و او ا  امـام بـاقر  
د: سپس جبرئیل امر نمود و دو کن اج چنین نقل میدر ضمن حدیث معر

را هفتند  «حی علی خیر العمل»به دو اذان و اقامه هفت و در اذان خود 
 1 .جا آوردنده جلو رفتند و نما  را با مردم ب و پس ا  آن پیامبر

  روایت عبد الله بن سنان از امام صادق. 2

 سـذال خصـوص اذان   در  ا  امام صـادق  :هوید عبدالله بن سنان می
بر، أشـهد  کبر الله أک: الله أییهو چنین می :پس آن حضرت فرمودکردم؛ 
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رسـول الله،   أشـهد أن محمـداً   ،أن لا إله إلا الله، أشـهد أن لا إلـه إلا الله  
 ی، ح ـعلـى الصـلا   یح ـ، على الصلا یحرسول الله،  أن محمداً أشهد

ر ی ـعلـى خ  یر العمـل، ح ـ ی ـعلى خ یعلى الفلاح، ح یعلى الفلاح، ح
  1 .بر، لا إله إلا الله، لا إله إلا اللهکالله أ ،برکالله أ ،العمل

را در اذان دو بـار  « الله اکبـر » اسـت کـه  این البته اشکال این حدیث 
باید در اذان چهار بار هفته شود، ایـن  « الله اکبر» نمود  در حالی کهبیان 

یهات هونـاهونی  اند و توج داد جواب اشکال را فقهاء به طرق مختلفی 
 جا محل ذکر آنها نیست. که در این اند کرد 

  روایت معلی بن خنیس از امام صادق .3

 هفتند: ا  امام صادق شنیدم که چنین اذان می :هوید معلی بن خنیس می
 إله إلا الله، أشهد أن لا لابر، أشهد أن کبر، الله أکبر، الله أکالله أ ،برکالله أ»

 یرسول الله، ح ـ رسول الله، أشهد أن محمداً أن محمداًإله إلا الله، أشهد 
 یعلى الفلاح، ح ـ یعلى الفلاح، ح ی، حعلى الصلا ی، حعلى الصلا

لا إلـه إلا الله،   ،برکالله أ ،برکالله أ ،ر العملیخ على یح ،ر العملیعلى خ
ر العمـل وقـال:   ی ـعلى خ یح کلا إله إلا الله. وبالاسناد، مثله، إلا أنه تر

بـر، لا إلـه إلا   کبـر، الله أ کآخر  الله أ یحتى فر  من الأذان وقال ف انهکم
 2«لا إله إلا الله. ،الله

  روایت فضیل بن یسار از امام باقر .4

: هنگامی که پیامبر به معـراج  کند می نقل ا  امام باقر  ساریل بن یضف
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پـس   ،وقتی به بیت المعمور رسیدند وقت نما  فـرا رسـید   ،رفته بودند
جلـو رفتـه و اقامـه نمـا       رئیل اذان و اقامه هفت و سپس پیامبرجب

آن  نمودند و ملائکه و پیامبران به آن حضـرت اقتـداء نمودنـد، مـا بـه     
چنـین اذان   :چگونـه اذان هفـت؟ آن حضـرت فرمـود     :حضرت هفتیم

أشهد أن لا إلـه إلا الله،   ،بر، أشهد أن لا إله إلا اللهکبر، الله أکالله أ»: هفتند
علـى   یرسـول الله، ح ـ  رسـول الله، أشـهد أن محمـداً    د أن محمداًأشه

علـى   یعلى الفلاح، ح یعلى الفلاح، ح ی، حعلى الصلا ی، حالصلا
بر، لا إله إلا الله لا إلـه  کبر، الله أکر العمل، الله أیعلى خ یر العمل، حیخ

قـد قامـت   » در آن دو بـار  اینکـه مگـر  و اقامه مثل همین است  «إلا الله
 ـ و« ر العمـل ی ـعلـى خ  یح ،ر العملیعلى خ یح» نیب «لاالص الله » نیب

به بلال یاد دادند و بلال تـا   قرار دارد پس همین اذان را پیامبر «برکأ
 1 .هفتند چنین اذان می  مان رحلت پیامبر

 روایت محمد بن ابی عمیر از امام رضا. 5

حـی  »حذا  در خصوص علت هوید: ا  امام رضا  محمد بن ابی عمیر می
ا  اذان سذال کردم آن حضرت فرمود: ا  علت ظـاهری ایـن    «علی خیر العمل

امر سذال کردی و یا علت واقعی آن؟ هفتم ا  هر دو. آن حضرت فرمـود: امـا   
کنندهان این بود که مـردم بـه خـاطر نمـا       علت ظاهری این مسأله ا  دید منع

« خیـر العمـل  »ن بـود کـه   جهاد را رها نسا ند؛ و اما علت باطنی این مسـأله آ 
ا  اذان تـرک  « حی علی خیر العمل»همان ولایت است و کسی که دستور داد 

 2.شود قصد  این بود که مردم به سوی ولایت هرایش نداشته باشند
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  روایات حی علی خیر العمل در منابع اهل سنّت: ب

« حـی علـی خیـر العمـل    » روایاتی که در منابع اهل سنتّ در خصوص
نقل شد  است که برخی ا  آنها ا  لحاظ سندی  یر  نایواا  روارد شد  

ن ی ـن،  یبن الحس یامام عل .7عبد الله بن عمر.  .7 :باشند صحیح نیز می
 یعلــحضــرت  .5بــلال.  .3. فیــســهل بــن حن  .4. نیالعابــد

د بن أرقم. ی .  8.  محذور یابن أب .1  .محذور یأب .9 .نیرالمذمنیأم
 .یمـام الحسـن بـن عل ـ   ا .77 .ام صـادق  ام ـ .79 .باقرامام  .1

 .نیالامام الحس .77
 روایاتی که در منابع اهـل سـنتّ در خصـوص جزئیـت    در مجموع 

بخـواهیم آنهـا را   نسبت به اذان وارد شد ، اهـر  « لی خیر العملعحی »
ولـی اهـر    ؛شـود  دوا د  روایـت مـی  بسنجیم احادیث  نایوانسبت به ر

یم حـدود  آنها را ملاحظـه نمـای  یات بخواهیم بر اساس سلسله سند روا
به پـنج  تنها رعایت اختصار سبب ما در اینجا به  .شود بیست حدیث می
  کنیم. روایت اشار  می

  نقل شده عبد الله بن عمراتی که از یارو. 1

ا  ابن او بیهقی به سند خود ا  نافع و  :روایت نافع از ابن عبدالله بن عمر
کـرد و   بن عمر در تکبیر سه مرتبه نداء میکه عبد الله  کند: نقل میعمر 

هفـت بـه    مـی « حی علـی الفـلاح  » هفت و هر وقت سه مرتبه تشهد می
روایت این  :هوید هفت.بیهقی می نیز می «حی علی خیر العمل» دنبال آن

 1 .استکرد  ا  نافع نیز نقل  سعد بن ثیمضمون لهمین را با 
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بیهقـی ا  لیـث بـن     :مرشان از ابن عیاز نافع و ا ث بن سعدیت لیروا
کـه   کند ا  نافع در روایت دیگری ا  عبد الله بن عمر نقل میاو سعد و 

« الفـلاح حـی علـی   » هفت و هـر وقـت   ابن عمر در مسافرت اذان نمی
 1.هفت نیز می«  حی علی خیر العمل» هفت به دنبال آن می

بیهقـی در روایـت    :از نافع و ایشان از ابن عمور  ث بن سعدیلت یروا
: کنـد  ا  ابن عمر نقل مینافع نیز ا  نافع و و او لیث بن سعد ا  ری دیگ

اضـافه   «حـی علـی خیـر العمـل    » ابن عمر هاهی ا  اوقـات در اذانـش  
 3.د  استکرنقل ابن عمر ا  نیز عطاء را روایت این و  2کرد می

ا  ابن او بیهقی ا  ابن سیرین و  :ن از ابن عمریریت محمد بن سیروا
  4.وجود داشت« حی علی خیر العمل» که در اذان وی کند عمر نقل می
بیهقی روایت بالا را با سند دیگری  :ت نسیر بن ذعلوق از ابن عمریروا

کنـد کـه    کند؛ ولـی اضـافه مـی    ا  نسیر بن ذعلوق و او ا  ابن عمر نقل می
 5.هفت می« حی علی خیر العمل»عبداله بن عنمر در هنگام سفر نیز 

عبدالر اق به سند خود  :افع وایشان از ابن عمرت عبدالرزاق از نیروا
کـه ابـن عمـر در مسـافرت نمـا        کنـد  ا  ابن عمر نقل میاو ا  نافع و 

هفت:  هفت و در اذان خود می خواند و اذان را دوبار و یا سه بار می می
 6ر العمل.یعلى خ ی، حعلى الصلا ی، حعلى الصلا یح

                                                      
  .626ص  ،1ج همان:  .1
 .626ص  ،1ج همان:  .2

 .625، ص 1همان: ج  .3

 . 625ص  ،1ج همان: . 4

 .625ص  ،1ج همان: . 5

 .646ص  ،1ج  ،مصنفال ،یصنعان . عبد الرزاق6



 دیدگاه شیعه و اهل سنت در اذان و اقامه از« حی علی خیر العمل»مشروعیت   55

 ا  مـذذنین پیـامبر  ابی محذور  کـه یکـی    :روایت ابی محذوره
حی علی » که در اذانامر کردندبه من  هوید: پیامبر باشد می اسلام می

 1 .بگویم« خیر العمل
ایـن روایـت را    :روایت احمد بن محمد بن السری... از ابی محوذوره 

جزء بودن ذهبی در شرح حال احمد بن محمد بن السری در خصوص 
سعی دارد این روایـت   ولیکند؛  وحی علی خیر العمل( در اذان نقل می

نماید؛  ، نقل مطاعن عمر و ابوبکر ردرا به دلائلی همچون رافضی بودن
کنیم و قضاوت را به خواننـدهان   کلام ذهبی را نقل میهمان ما دراینجا 

  کنیم. عزیز واهذار می
احمد بن محمد بن السری بن یحیی ملقب به ابوبکر کوفی، رافضی 

ا  دنیـا رفـت. حـاکم ا  وی    هـ ق  451ال وکذّاب بود  و در ابتدای س
 یر ثقه است و محمد بن احمد  هوید: رافضی و نقل روایت کرد  و می

هوید: وی در تمام  حمّاد کوفی بعد ا  اینکه تاریخ مرهش را نگاشته می
عمر  در را  راست وبه مذهب اهل سنتّ( بود ولی بیشتر آنچه بر وی 

الب ومطاعن خلفاء( بود؛ بـه عنـوان   مث  شد دربار  ا  احادیث خواند  می
مثال رو ی مردی نزد وی حاضر شد  و بـر او ایـن حـدیث را قرائـت     

کرد که عمر بر پهلوی حضرت فاطمه  د تا محسن او سقط شـد. و   می
و مـراد   عمر «فرعون وجاء»آیه  یا مثلا هزار  دیگری شد  که مراد ا 

بـود ،   هوحفص ـ هعائش ـ«  اتکوالمذتف»و مراد ا   رکب أبو« قبله ومن»ا  
ایشان نیز این موضوع را تأیید کرد  است. همچنین هـزار  شـد  کـه    

انـد، ایشـان یـک     هفتـه  وقتی مردم وشیعه( با این اذان مجعول اذان مـی 
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آتشـی  »کرد  است که  حدیث مجعول دیگری با این مضمون قرائت می
و خـود    «بلعد شود و مب ضین آل محمد را می ا  قعر عدن خارج می

کـرد  اسـت. ابـن سـعد در      یز موافق این حدیث بود  و آنرا تأیید مـی ن
خصوص این حدیث پیش من آمد و این موضوع برایش بسیار سنگین 
بود و در مورد آن ا  من سذال کرد و هر چه ا  دهانش بیـرون آمـد ا    

های  شت نثار وی واحمد بن محمد السری( کرد، من ا  آن رو   حرا
ک کردم و هر آنچه ا  وی قبلا نقل کرد  بـودم  نقل حدیث ا  وی را تر

هویـد: ا    کنند که می را نابود کردم. در اذان به حدیثی ا  وی استناد می
ابن هارون حمّانی شنید  و او ا  ابوبکر بن عیا  و او ا  عبد العزیز بن 

به  هوید: من جوان بودم، پیامبر  رفیع و او نیز ا  ابی محذور  که می
بگو، ایـن در حـالی    «حی علی خیر العمل»ه در آخر اذان امر کرد ک من

است که این حدیث را به این شکل جماعتی ا  حضرمی و او ا  یحیی 
الحمّانی نقل کرد ، ولی در آخر  این عبارت را دارد که در آخـر اذان  

بگو. به سبب نقل این احادیث بود که من ا  آن  «النوم من ریخ الصلا»
 1ا  حاضر نشدم. دم و هنگام مرگ بر جنا  تاریخ او را ترک کر

 ا  این نقل ذهبی، مسائل بسیار مهمی قابل استنباط و استخراج است:  
شود این است  ای که ا  نقل تاریخی ذهبی استنباط می . اولّین نکته7

وجود داشته؛ اما اهـل سـنتّ بنـا بـه     « حی علی خیر العمل»که در اذان 
 د. مصالحی حاضر به پذیر  آن نیستن

و سقط محسن توسط عمر  . مسأله آتش  دن خانه فاطمه  هرا 7
یک حقیقت تاریخی است؛ اهرچه اهل سنتّ حاضـر بـه پـذیر  ایـن     
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 حقیقت تاریخی نیز نیستند. 
. رو  و سیر  فقها و علمای اهل سنتّ بر این است که هر آنچـه  4

بـودن   «رافضی، تفکر رافضی»مخالف مذهب آنها باشد با یک برچسب 
و حقیقـت   ن را رد نمایند؛ اهرچه حقیقت دینـی و سـنتّ پیـامبر    آ

 تاریخی باشد. 



 

 

 

 

 فصل دوم

 ر العملیعلى خ یحتاریخ حذف 

 آن علتو و اقامه  از اذان





 
 
 
 
 
 

 تاریخ حذف حی علی خیر العمل
 از اذان و اقامه و علت آن 

حی »ه بعد ا  آنکه بر اساس منابع روائی شیعه و اهل سنتّ اثبات شد ک
و صـحابه آن   جزء اذان و اقامه نما  بود  و پیـامبر « علی خیر العمل

انـد.   هفتـه  می« حی علی خیر العمل»حضرت را به همرا  اذان و اقامه با 
آید و آن اینکه به چـه علـت و در    در اینجا سذال بسیار مهمیّ پدید می

ت ا  اذان مسلمین و اهل سنّ« حی علی خیر العمل»چه تاریخی عبارت 
 حذا شد  است؟ 

پاسخ اجمالی به این سذال و سرّ حذا این عبارت ا  اذان در کـلام  
ترسـم اهـر    هوید: من می خلیفه دوّم، عمر بن خطاب نهفته است که می

هفته شود مردم به نما  اهمیتّ بیشـتری  « حی علی خیر العمل»در اذان 
؛ پـس  بدهند و جهاد را که اهمیّتش ا  نما  بیشـتر اسـت تـرک نماینـد    

متأسفانه  7حذا شود،« حی علی خیر العمل»دهم که ا  اذان  دستور می
این دستور خلیفه دوم نزد پیروان اهل سنتّ به صورت یـک سـنتّ در   
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آمد  است؛ این در حالی است که آنها شیعه را کـه پایبنـد بـه سـیر  و     
هستند بدعت هذار و در نتیجه کـافر تلقـی و ریخـتن     سنتّ پیامبر 

 دانند. های مختلف واجب می را به بهانهخون آنها 
با مقدمه اجمالی که هفته شد در این بخش با بررسی منـابع روایـی   
اهل سنتّ و شیعه و نیز منابع تاریخی، پاسخ به دو سذال فـوق را ا  لا  

 نماییم.  به لای حقایق نهفته در منابع و تاریخ کشف می

 : قوشچی در التجرید لوّا

باشـد ـ    ـ که یکی ا  متکلمین مهمّ اهل سنّت مـی   ق(811قوشچی ومتوفای 
هوید: رو ی عمـر   در ابتدای مبحث امامت می« شرح تجرید»در کتاب خود 

در حالی که روی منبر بود خطاب به مـردم هفـت: ای مـردم، سـه چیـز در      
کـنم و   وجود داشت ولی من مردم را ا  انجام آنها نهـی مـی    مان پیامبر

کنم؛ یکی متعـه   و هر کس آنها را انجام دهد عقاب مینمایم  می آنها را حرام
 1 ها و دیگری متعه حج و آخری حی علی خیر العمل.  ن

بـا   این کلام عمر صریح در این است که سه چیز در  مان پیامبر
تشریع دینی آن حضرت جزء احکام شرعی بود ؛ ولی عمر با مصالحی 

ی مرتکبین آن را عقـاب  که خود اندیشید  آنها را حرام اعلام کرد و حت
کرد، و متأسفانه همین فعل عمر جزء سیر  اهـل سـنتّ شـد  و سـنتّ     

 به فراموشی سپرد  شد  است. پیامبر
در این  مان است که ما بیشتر به حقیقـت و سـرّ تعـالیم دینـی پـی      

کنیم که امرو   علماء اهل سنتّ با یک  بریم ؛  یرا وقتی مشاهد  می می
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شوند به جای اینکه بـه   می مواجه« نیا  جنسی»ام واقعیت اجتماعی به ن
در مشروعیت عقد موقت مراجعه و اقـرار بـه حقانیـت     سنتّ پیامبر

تعالیم آن حضرت نمایند، به صدور فتواهای  یر شرعی همچون نکـاح  
اند که هر انسـانی ا    مسمار و حلال بودن جهاد نکاح هرایش پیدا کرد 

 کند. شنیدن آن شرم می
های موجود در کلام عمر اسـت کـه قوشـچی     مین اشکالبه دلیل ه

هویـد: ولـی ایـن کـلام      بعد ا  نقل کلام او در دفاع ا  وی برآمد  و می
شود که به وی اشکالی واشکال بـدعت در دیـن( وارد    عمر موجب نمی

 7شود؛  یرا مخالفت یک مجتهد در مقابل مجتهد دیگری بدعت نیست.
تاریخی، نقلی و عقلی اثبات شـد    که نبوّتش به دلایل آیا پیامبر

است مجتهد است و عمر هم کـه ادعـای جانشـینی وی را نمـود  نیـز      
مجتهد است؟ اهر به راستی چنین باشد، آیـا در ایـن صـورت معنـی و     

حکمی را ا   ماند؟ اهر قرار باشد پیامبر مفهومی برای نبوّت باقی می
ای با ادعای اجتهـاد   جانب خداوند برای مردم بیاورد ولی در آیند  عدّ 

در مقابل این حکم شرعی سر فرود نیاورند و آن را به ا را  نفسـانی  
مانـد؟ آیـا چنـین کارهـایی در      توجیه نمایند، آیا ا  دین چیزی باقی می

مقابل احکام شریعت باعث نـابودی احکـام دینـی نیسـت؟ آیـا چنـین       
اسـت کـه   برد؟ مگر نه ایـن   را  یر سذال نمی رفتارهایی شأن پیامبر

فرماید همان است که  فرمود : هر آنچه او می خداوند در شأن پیامبر
فرماید وحیی اسـت   می در لوح محفوظ ثبت شد  و هر آنچه پیامبر

 2که که ا  جانب خداوند بر وی نا ل شد  است؟!!
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 دوّم: روایت محمد بن ابی عمیر از امام رضا

 خصوص علت حذا در ا  امام رضا  :هوید محمد بن ابی عمیر می
آن حضرت فرمود: ا  علـت   ،دمکرال ذا  اذان س« حی علی خیر العمل»

آن . ا  هر دو :و یا علت واقعی آن؟ هفتمکنی  می الذظاهری این امر س
کنندهان این بود  اما علت ظاهری این مسأله ا  دید منع :حضرت فرمود

 ی آن بود کهو اما علت باطن ،خاطر نما  جهاد را رها نسا نده که مردم ب
حی علـی خیـر   »همان ولایت است و کسی که دستور داد « خیر العمل»

ا  اذان ترک شود قصد  این بود که مـردم بـه سـوی ولایـت      «العمل
 1هرایش نداشته باشند.

 سوّم: روایت عکرمه از ابن عباس 

حی »هوید: ا  ابن عباس سذال کردم به من بگو به چه علتّ  عکرمه می
حـذا شـد؟ ایشـان در جـواب هفتنـد: عمـر        ا  اذان« علی خیر العمل

هدفش ا  این کار این بود که مردم به خاطر اهمیت بـر نمـا  ا  جهـاد    
2. افل نشوند؛ به همین دلیل آن را ا  اذان حذا نمود

 

فرمایـد: ایـن    مرحوم علامه مجلسی بعد ا  نقل ایـن حـدیث مـی   
انـد   کرد  میکند که عمر و پیروان وی همان  روایت دلالت بر این می

داناتر هسـتند و خـدا و رسـول     که نعوذ بالله، ا  خداوند و پیامبر
در حـالی   3انـد؛  اند و اینها این نکته را دریافته به این مسأله آها  نبود 

که خداوند و رسول او عالم بـه حقـایق هسـتی و مصـالح و مفاسـد      
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 ندهی بشر هستند و علـم اولـین و آخـرین نـزد خداونـد اسـت و       
داند؛ بنـابراین    ندهی بشر را ا  اول خلقت تا رو  قیامت می مصالح

کـرد، ثانیـاً دلیلـی     آن را به مردم ابلا  می اهر این طور بود پیامبر
وجود ندارد که یک مسلمان عملی را که ا  نظر شرع واجـب اسـت   
به دلیل بهتر بودن عمل دیگری، آن را ترک نماید بر فر  که جهـاد  

اســلام ا  جمیــع  طبــق ســفار  پیــامبردر آن موقعیــت  مــانی 
شود کـه یـک مسـلمان     واجبات ثوابش بیشتر باشد، آیا این دلیل می

معتقد، نما  و متعلقات آن را تـرک و یـا در عمـل بـه آنهـا ا  خـود       
اهمیـت   هـای  مـان پیـامبر    سستی نشان دهـد؟ ثالثـا: آیـا جنـ     

های  مان عمـر؟ شـکی وجـود نـدارد کـه       بیشتری داشته و یا جن 
اهمیت  یادی داشته است؛  یرا در  مـان   های  مان پیامبر  جن 
مسلمین ا  نظر عدّ  بسیار کم بودند، لذا شرکت حتی یـک   پیامبر

نفر در جنـ  اهمیـت بسـیاری داشـت، حـال در ایـن شـرائط آیـا         
توانست بگوید: ای مسـلمین، در ایـن شـرائط  مـانی،      نمی پیامبر

حـی علـی   »در اذان مـردم را بـا   اهمیت جهاد بیشتر ا  نما  است و 
 به نما  فرا نخوانید، مبادا ا  جهاد سستی کنند؟  « خیر العمل

ا  اینها هذشته در خصوص اجتهاد عمر سذال مهم دیگـری وجـود   
« حی علی خیـر العمـل  »دارد و آن اینکه بر فر  محال که منع عمر ا  

که  را یک اجتهاد ا  طرا وی بپذیریم در اینصورت شکی وجود ندارد
طبق تحلیل خود ، شرائط و اقتضائات  مانی وی را وادار به این کـار  
نمود  است. حال سذال این است که در این  مان کـه چنـین اقتضـائی    
برای این منع وجود ندارد، به چه دلیل با  این عمل ا  طرا اهل سنتّ 
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ادامه پیدا کرد  است؟ هویا این کار عمـر تبـدیل بـه شـریعت شـد  و      
به فراموشی سپرد  شد  اسـت! ایـن سـذال اساسـی      امبرشریعت پی

 هوی آن باشند.  است که اهل سنتّ باید پاسخ



 
 
 
 
 
 
 

 فصل سومّ

 آراء فقهاء شیعه و اهل سنتّ

 حی علی خیر العمل بارهدر





 
 
 
 
 

 آراء فقهاء شیعه  مبحث اوّل:

قبل ا  بیان اقوال فقهای شیعه به منظور طولانی نشـدن بحـث توضـیح    
‫نکته ضروری است:چند 

. ا  دیدها  تمام فقهای شیعه، اذان و اقامه ا  مسـتحبّات مذکـد در   7
بصـورت انفـرادی نمـا      نما های رو انـه هسـتند، و بـرای کسـی کـه     

 خواند و ا  جهت استحباب، اقامه استحباب بیشتری دارد. می
ای ا  فقهاء، اعتقاد به وجـوب اذان و اقامـه    . در نما  جماعت عدّ 7
داننـد؛ ولـی برخـی     و نما  جماعت بدون آنها را فاقد فضیلت می دارند

دیگر معتقدند که اذان و اقامـه در نمـا  جماعـت هماننـد نمـا  فـرادا       
 .مستحب است و نه واجب

 های مستحبی اذان و اقامه جائز نیست. . در نما 4
. بالاجماع، فقهاء شیعه اعتقـاد دارنـد کـه اذان و اقامـه ا  جانـب      3

به صورت وحی نـا ل شـد  و خـواب احـدی ا       پیامبرخداوند بر 
 مسلمین در آن دخالت نداشته است.

ــهادتین در اول اذان    5 ــر و ش ــرار تکبی ــی تک ــع در اذان یعن . ترجی
الصلا  خیر »مستحب نیست و تثویب در اذان مکرو  است؛ یعنی هفتن 
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 در اذان صبح.« من النوم
و واجــب آنهــا،  . اذان و اقامــه دارای واجــب و مســتحبّاتی اســت9

ترتیب است؛  یرا تقدیم بعضی ا  فصول به دیگری جائز نیسـت و امـا   
شـود: اول، طهـارت    مستحبات آن بسیار است که به برخـی اشـار  مـی   

مخصوصاً در اقامه. دوم: اینکه در حال اذان و اقامه رو بـه قبلـه باشـد.    
و اقامه سوّم اینکه در حال اذان و اقامه صحبت نکند. چهارم اینکه اذان 

را در حال ایستاد  بگوید. پنجم اینکه اذان و اقامه را در حال را  رفـتن  
و سوار  نگوید. ششم اینکه اذان را به ترتیل و اقامه را به تحدیر بگوید. 
هفتم اینکه آخر فصول اذان را اعراب ندهـد. هشـتم اینکـه بـین اذان و     

و رکعـت نمـا    اقامه به یکی ا  امور نشستن، سـجد ، را  رفـتن و یـا د   
 مستحبی، مگر در نما  م رب فاصله بیندا د.

 . شرط صحت اذان و اقامه دخول وقت نما  واجب است. 1

 و ائمه اطهار . بر اساس روایات نقل شد  ا  پیامبر مکرم اسلام8
و به اجماع فقهای شیعه، اذان و اقامه با هم دارای سی و پنج فصـل هسـتند   

 باشد.   فد  فصل برای اقامه میکه هیجد  فصل برای اذان و ه
اما فصول اذان عبارت است ا : چهار تکبیر در اول، اقرار به توحیـد  

( دو دو مرتبه، دعوت به نما  وصـلا  دو مرتبه، اقرار به نبوت پیامبر
دعوت بـه خیـر العمـل دو مرتبـه، دو      دو مرتبه، مرتبه، دعوت به فلاح

 مرتبه تکبیر و در آخر دو مرتبه تهلیل. 
صول اقامه نیز مثل اذان است، با این تفاوت که ا  اول دو تکبیر کم ف

شـود و یـک     یـاد مـی   در آخـر  و در عو  دو مرتبه قد قامت الصلا
 شود.  مرتبه تهلیل نیز کم می



 12 «  حی علی خیر العمل»آراء فقهای شیعه و اهل سنت درباره 

جـزء اذان  « اشـهد انّ علیـاً ولـی الله   ». به اعتقاد همه فقهای اسلام 1
فرمـود  اسـت بگویـد     نبود  و اهر کسی آن را به نیتّ اینکه پیـامبر 

بدعت هذاشته است؛ بلی، در روایت وارد شد  که اهر بـه نیّـت رجـاء    
هفته شود اشکالی ندارد. این مسأله بعد ا  این بود  که با نهـی عمـر ا    

به مرور  مان این مسأله شعار اهـل سـنتّ   « حی علی خیر العمل»هفتن 
را در « لـی الله اشهد انّ علیاً و» ی اهل بیت شد  بود و شیعه به اشار 

  مقابل آن به عنوان شعار خود انتخاب کردند.
مقدمه فوق ا  این جهت بیـان هردیـد کـه اقـوال فقهـای شـیعه در       

نسبت بـه  « حی علی خیر العمل»خصوص تعداد فصول اذان و جزئیتّ 
آن، همه یکسان بود  و اختلافی در آن وجود ندارد؛ یعنـی همـه فقهـاء    

ء معاصر در تعداد فصول اذان و اقامه اجماع شیعه، ا  شیخ مفید تا فقها
لذا به جهت پرهیز ا  تطویـل   در آن وجود ندارد؛دارند وهیچ اختلافی 

 کنیم.  کلام به نقل چند قول اکتفا می

  خ مفید در مقنعهیاول: ش

فرمایند: اذان و اقامـه سـی و پـنج فصـل هسـتند؛ اذان       مرحوم شیخ می
شود حـی علـی    . سپس هفته می..هیجد  فصل است و اقامه هفد  فصل
دهـیم،   شـود و آن را حرکـت نمـی    خیر العمل و بر روی لام توقف می

همچنان که در خصوص باقی فصول هفته شد؛ سـپس یـک بـار دیگـر     
نمائیم، مثـل قبـل؛    شود و بر آن توقف می حی علی خیر العمل هفته می

شـود بـه دوا د  فصـل قبـل و      پس این دو فصل اسـت و ضـمیمه مـی   
1...د چهارد  فصل و سپسشو می

. 
                                                      

نهماا  یهما وماا ب یباب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما والسنة ف ،144مقنعه، د، یمف خی. ش1
 . من الأقوال و الأفعال
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  دوّم: مرحوم سید مرتضی از شاگردان مرحوم شیخ مفید

وجوب حی علی »فصلی تحت عنوان « انتصار»مرحوم سید مرتضی در 
ــر العمــل  ــی « خی ــود  و م ــد: یکــی دیگــر ا    در اذان مطــرح نم فرمای

« علی الفلاح حی»اختصاصات امامیه آن است که در اذان و اقامه بعد ا  
و دلیل بر ایـن مطلـب عـلاو  بـر     « حی علی خیر العمل»شود  یهفته م

اجماع فرقه حقه امامیه، روایاتی است که در منابع اهل سنتّ وارد شد ، 
شـد  اسـت؛    هفته مـی  مبنی بر اینکه این فقر  ا  اذان در  مان پیامبر

کنند که این فقر  بعداً نسخ شد  است، اما ما دلیلی بر نسخ  ولی ادعا می
  .1دا نکردیمآن پی

  سوّم: ابو الصلاح حلبی

مرحوم ابوالصلاح حلبی، ا  شاهردان مرحـوم سـید مرتضـی، در بـابی     
فرمایـد: یکـی ا     مـی  «مستحبات نما  دوا د  چیـز اسـت  »تحت عنوان 

.. و اذان هیجد  فصـل  .مستحبات نما ، اذان و اقامه برای منفرد است و
 2«.است حی علی خیر العمل».. یکی ا  فصول آن .دارد

 چهارم: مرحوم سلاّر از بزرگان فقها و شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی 

مرحوم سلاّر ا  بزرهان فقها، در باب اذان، تعداد فصول اذان را هیجـد   
شـمارد و   می« حی علی خیر العمل»نماید و یکی ا  آنها را  عدد بیان می

دو مرتبـه  « بـر الله اک»هوید: و در اقامه ا   سپس در مورد فصول اذان می
یـک مرتبـه و در اذان دو فصـل بعـد ا      « لا اله الاّ الله»شود و ا   کم می

                                                      
 .134، ص: هیانفرادات الإمام ینتصار ف، الایف مرتضی. شر1

 .124الفقه، ص  یف یافک(، ال664 یتوفم ،346) یالحلب ن أبو الصلاحیالد ی. تق2
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است، لذا « قد قامت الصلا » شود و آن اضافه می« حی علی خیر العمل»
شـود پـانزد  فصـل و همـرا   یـادتی       مـی  بعد ا  کم کردن این فصـول 

 1شود هفد  فصل. می

 قی پنجم: مرحوم سید کاظم یزدی در عروه الوث

هویـد:   مرحوم سید کاظم یزدی در عرو  در خصوص فصـول اذان مـی  
چهـار مرتبـه،    بـر کالله أفصول اذان هیجد  فصل است بدین شـرح کـه   

، رسـول الله، حـى علـى الصـلا     شهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداًا
هر کـدام   لا إله إلا الله و برکالله أ ر العمل،یعلى خ یالفلاح، ح یحى عل

 بـر کالله أهم هفد  فصل است بدین شرح کـه  قامة افصول  ورتبه، دو م
قـد قامـت   دو مرتبـه   ر العمـل ی ـحى علـى خ در اول دو مرتبه و بعد ا  

شـود.   در آخر یک مرتبه کم میلا إله إلا الله  شود و ا  اضافه می الصلا
صلوات بر آن حضرت فرستاد   مستحب است هنگام نام اسم پیامبر

بر ولایت حضرت علـی امیرالمـومنین جـزء اذان و     شود و اما شهادت
اقامه نیست و اشکالی ندارد که به منظور مبال ه در جمـع شـدن مـردم    

 2.تکرار شود على الفلاح یحو یا  «حى على الصلا»

 حی علی خیر العمل در اذان باره مبحث دوم: آراء فقهاء اهل سنّت در

د این همـه روایـات   جای بسی تعجب دارد که فقهاء اهل سنتّ با وجو
نسـبت بـه اذان در منـابع    « حی علی خیر العمـل »در خصوص جزئیت 

در اذان و اقامه داد  و یـا  « حی علی خیر العمل»خود، فتوی به کراهت 
                                                      

 .42ة، ص یام النبوکة و الأحیالمراسم العلوسلار،  .1
 .442ص  ،1العروة الوثقى )ط.ق(. ج ، یزدیکاظم د یس .2



 دیدگاه شیعه و اهل سنت در اذان و اقامه از« حی علی خیر العمل»مشروعیت   11

 اند.  نسبت به آن سکوت کرد 
در اینجا ما اقوال برخی ا  فقهاء اهل سنتّ را بدون هیچ توضـیح و  

در اذان نقـل  « یـر العمـل  حـی علـی خ  »یا نقد و بررسی در خصـوص  
نماییم و در آخر، کلام ابن حزم اندلسی ـ که یکی دیگـر ا  فقهـای     می

رسـد پاسـخ بسـیاری ا      کنیم و بـه نظـر مـی    اهل سنتّ است ـ نقل می 
 سذالات در کلام ایشان نهفته است. 

 اول: محیی الدین نووی 

ذکـر  الدین نووی در یکی ا  فروعات بحث اذان و اقامه، بعـد ا    محیی
هفته « حی علی خیر العمل»هوید: در اذان مکرو  است که  فصول آن می

ثابت نشد  است. بلی، در ایـن   شود؛  یرا این فصل ا  اذان ا  پیامبر
خصوص بیهقی روایت موقوفی را ا  ابن عمر و علی بن الحسین نقـل  

ثابـت   هوید: این لفظ ا  پیـامبر  نماید که خود بیهقی در ادامه می می
 1.دانیم است؛ پس ما  یادتی در اذان را مکرو  می نشد 

 دوّم: ابو یحیی زکریا انصاری 

شـرح  کـه  « اسـنی المطالـب  »ابو یحیی  کریا انصاری در کتاب خود 
هویـد: در اذان مکـرو     مـی  است، یابن المقر« رو  الطالب» تابک

هفتـه شـود بـه دلیـل روایتـی کـه       « حی علی خیـر العمـل  »است که 
در کـار مـا بـدعتی بگـذارد کـه در آن نیسـت آن        هوید: هر کس می

مردود است و مقتضای کراهت آن است که آن کـار صـحیح باشـد؛    
ولی فر ند اسـتاد در ایـن خصـوص اشـکال نمـود  و هفتـه اسـت:        

                                                      
 .3، ص 1ج ،المجموع، یالنوو نیالد ىیمح .1
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حـی علـی   » صحیح نیست؛  یرا چنـین کـاری دو فصـل اذان یعنـی    
« حـی علـی خیـر العمـل    »را تبـدیل بـه   « الصلا  و حی علی الفـلاح 

ماید و این جائز نیست؛ اما ایـن در صـورتی صـحیح اسـت کـه      ن می
« حی علی الصلا  و حی علـی الفـلاح  »را به جای « حی خیر العمل»

انـد، نـه    هفته شود؛ آنطور که ایشان ا  عبارت اسـتاد برداشـت کـرد    
 1.را بعد ا  آن دو بگوید« حی خیر العمل»اینکه 

 المنهاج القویم  سوّم: ابن حجر هیتمی در

هوید: در اذان مکرو   می« المنهاج القویم»حجر هیتیم در کتاب خود ابن 
هفته شود؛  یرا این کلمه بدعت است، « حی علی خیر العمل»است که 

 2مگر این که همرا  با حیعلتین باشد.

 چهارم: محمد بن عرفه دسوقی در حاشیه الدسوقی  

 محمد بن عرفه دسوقی ا  فقهای مالکی مذهب است کـه شـرحی دارد  
ابن قدامه در کتـاب خـود در   «. الشرح الکبیر»بر کتاب ابن قدامه به نام 

به میـان نیـاورد  اسـت؛ امـا     « حی علی خیر العمل»باب اذان، ذکری ا  
هوید: علی بن ابی طالب  محمد بن عرفه در شرح خود بر این کتاب می

حی علی خیـر  »جمله « حی علی الفلاح»ورضی الله عنه( در اذان بعد ا  
 3هفت و همین عمل مذهب شیعه امرو   است. می« ملالع

                                                      
 .221، ص 2المطالب شرح روض الطالب، ج  یابو یحیی زکریا الانصاری الشافعی، اسن. 1
 .23، ص 1ج  ،میالمنهاج القوق(،  ها146، )متوفى: یتمیبن حجر اله ید بن محمد بن عل. أحم2
 2، ج ریا بکال الشرح على یالدسوق ةیحاشها ق(،  1234)متوفی  ی. محمد بن عرغه الدسوق3

 .تعلق بهمایالاذان و الاقامه وما  ی، باب فصل ف221ص 
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  ین حنفیابن عابد پنجم:

در شـرح   یم مصریابن نجه معروا بم بن محمد، ین بن إبراهین الدی 
در یکـی ا  فروعـات فقهـی، مسـأله      «البحر الرائق»به نام « کنز الدقائق»

حی علی خیـر  »در اذان هفتن  :هوید اذان، به نقل ا  المهذب شافعی می
ثابـت نشـد  اسـت و     مکرو  است؛  یرا این کلمه ا  پیـامبر « العمل

  1 یادی در اذان مکرو  است.

  باز بن الله عبد بن زیالعز عبدششم: 

عبدالله بن با ، رئیس هرو  افتاء در حکومت سعودی اسـت کـه ا  وی   
در اذان سـذال شـد  مـا در    « حی علی خیر العمـل »در خصوص حکم 

آوریم و قضاوت را به خواننـدهان   ب را بیان میاینجا عین سذال و جوا
 نماییم.  عزیز واهذار می
بگوید ا  نظـر شـما   « العمل ریخ على یح»در اذان  ذذنسذال: اهر م

 حکمش چیست؟  
باشد و اصـل در عبـادات تـوقیفی     واب: اذان یکی ا  اعمال عبادی میج

اع ثابـت  بودن آن است، بدین معنی که شرعیت آن ا  کتاب، سنّت و یا اجم
شد  باشد، و اینکه هفته شود این عمل به ادله شرعیه مشـروعیت آن اثبـات   

بر خداونـد  »شد  است، حرفی است بدون علم و آهاهی و خداوند فرمود : 
دنبـال آنچـه بـدان    »فرمایـد:   و همچنین مـی  2«دانید چیزی را نگویید که نمی

مـا چیـزی را   کسـی کـه در دیـن    »فرمود :  و پیامبر 3«علم ندارید نروید
                                                      

ناز  کالبحر الرائق شرح  ها(144)متوفى:  یم المصریم بن محمد، المعروف بابن نجین بن إبراهین الدیز .1
 .245، ص3، ج الدقائق

 .33 ةیالآ الأعراف، سورة. 2
 .34 ةیالآ ،الإسراء سورة .3
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ثابـت شـد ،    ؛ بنابراین اذان شرعی که ا  پیامبر «ایجاد نماید مردود است
 بـه بـلال تعلـیم    ..، و این اذانی است که پیـامبر  .پانزد  جمله است و آن

انـد، مگـر در اذان    اند، همچنان که اهل سنن و مسانید این را ذکر کـرد   داد 
 مـن  ری ـخ الصـلا وحی علی بعد ا  دو  صبح که ثابت شد  مذذن پیامبر 

هفتـه اسـت و ائمـه چهارهانـه نیـز بـر        مـی  (النـوم  مـن  ری ـخ الصلا النوم،
نسـبت بـه ایـن     مشروعیت این کلمه اتفاق نظر دارند؛  یرا اقرار پیـامبر 

کلمه ـ که بلال در اذان اضافه نمود  ـ دلالت بر مشروعیت انجام این عمـل    
ثابت نشد  است و اهـل   پیامبرا  « حی علی خیر العمل»دارد و اما کلمه 

های رافضه اسـت و هـر    اند و این عمل ا  بدعت سنّت نیز بدان عمل نکرد 
کس این کار را انجام دهد باید به مقداری که موجـب جلـوهیری ا  انجـام    

   1این عمل در نما  شود او را نهی نمود.
حـی علـی   »در سذال دیگری که ا  بن با  در خصوص مشـروعیت  

الصـلا  خیـر مـن    »شد ، وی در ضمن اثبـات مشـروعیت    «خیر العمل
حـی علـی خیـر    »ا  دیدها  اهل سنتّ در خصوص مشـروعیت  « النوم

حی علی خیر »و اما سخن بعضی ا  شیعه در اذان به »هوید:  می« العمل
ی روایـی صـحیح بـرای آن     این بدعتی است که اصـل و ریشـه  « العمل

در پیــروی ا  ســنتّ  وجــود نــدارد؛ پــس ا  خداونــد هــدایت آنهــا را
 . 2«و تمسک به آن را خواستارم پیامبر

 مناقشاتی در سخن عبد الله بن باز 

 شود.   در سخن بن با ، اشکالاتی وجود دارد که به برخی ا  آنها اشار  می
                                                      

 .والإفتاء ةیالعلم للبحوث الدائمة اللجنة ش، فتاوىیالدو الرزاق عبد بن أحمد. 1

.13، ص 1ج  ،الإسلام انکبأر تعلقت مهمة بأجوبة الإخوان تحفة ،باز بن الله عبد بن زیالعز عبد. 2
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نظر بعضی ا  شیعه « حی علی خیر العمل»اند  اینکه ایشان هفتهاولاً: 
زرهی نسبت به شیعه اسـت؛  است نه همه شیعه، درو  محض و افتراء ب

حی علی خیـر  » یرا فقهاء شیعه بالاتفاق اجماع دارند که اذان و اقامه با 
 تشریع شد  است و در آن اختلافی وجود ندارد. « العمل
نظر بعضی ا  شـیعه  « حی عل خیر العمل»طبق هفته ایشان اهر  ثانیاً:

باشد پس در خصـوص روایـات  یـادی کـه در منـابع اهـل سـنتّ در        
وجود دارد و به برخی ا  آنهـا  « حی علی خیر العمل»خصوص جزئیتّ 
هویند؟ بعضی ا  این روایات ا  لحاظ سندی صحیح  اشار  شد  چه می

 نیز هستند. 
بدعت است، پس « حی علی خیر العمل »اهر بنا به هفته ایشان  ثالثاً:

چگونه برخی ا  فقهای اهل سنتّ حکم بـه کراهـت هفـتن آن در اذان    
 اند؟ همچنان که اقوال این دسته ا  فقهاء نقل شد.  داد 

در اذان کراهـت  « حـی علـی خیـر العمـل    »بر فر  که هفتن  رابعاً:
دانید که کراهت در دیدها  شما اهل  داشته باشد، جناب آقای بن با  می

ابـو یحیـی  کریـا    شـود، چنانکـه    سنتّ موجب بطلان عمل عبادی نمی
بعد ا  نقل دیدها  اسـتاد خـود   « الباسنی المط» انصاری در کتاب خود

در « حـی علـی خیـر العمـل    »مبنی بر کراهت هفتن « رو  الطالب»در 
 .1«مقتضای کراهت آن است که صحیح باشد»هوید:  میاذان 

هذشته ا  همه اینها با وجود این همه روایات در منابع خود  خامساً:
ل بـه دسـتور   در اذان و اینکه بلا« حی علی خیر العمل»مبنی بر جزئیتّ 

حی »هفته، چگونه حکم به کراهت هفتن  با این کلمه اذان می پیامبر
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اید؟! علاو  بر اینها برخـی ا  فقهـاء اهـل     در اذان داد « علی خیر العمل
اند، به عنوان مثال ابن حجر هیتیمی  اتفاقاً حکم به صحت آن داد  سنتّ

رو  است که حـی  در اذان مک»هوید:  می« المنهاج القویم»در کتاب خود 
هفته شود؛  یرا این کلمه بـدعت اسـت، مگـر اینکـه     « علی خیر العمل

پس اهر با حیعلیتین هفته شود، مکرو  نبود  و  1همرا  با حیعلتین باشد.
صحیح است؛ حال سذال این است که شما بـدون مسـتند ایـن فتـوا را     

 اید یا دیگر فقهای اهل سنتّ همچون هیتمی؟  صادر کرد 

  یه حرّانیمین تهفتم: اب

ابن تیمیه که خود عامل اصلی تفرقه بین مسلمین است و اکثر مسلمانان 
داند، در کتاب خود بعضی ا  مسائل اختلافـی   به جز حنابله را کافر می

بین مسلمین و علتّ اصلی آنها را بیان نمود  است. وی معتقد است را  
و دیگری « تسنّ»برون رفت ا  این اختلافات تمسک به دو اصل، یکی 

اسـت؛ البتـه بـا     است. مراد وی ا  سنتّ، سـنتّ پیـامبر   « جماعت»
هری که همه را به  یر ا  خود  قرائت اهل سنتّ و تفکر حنبلی و سلفی

نیـز  « جماعـت »دانـد. و مـراد وی ا     کافر و مشرک و واجب القتل مـی 
های تفکر سلفی؛  یرا  است، که البته با  با ویژهی« جماعت اهل سنتّ»

کسی که مخالف این تفکر باشد ا  دید وی محکوم به خروج ا  جامعه 
 مسلمین و در نتیجه شرک و کفر است. 

ی ایـد  وحـدت جامعـه     ابن تیمیه که به ادعای خـود ارائـه دهنـد    
وی در یکـی  .باشد خود عامـل تفرقـه بـین مسـلمین اسـت      اسلامی می
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مسـلمین را   ای و در ضمن بیان دو مسأله فقهی، اکثر عبارت نیم صفحه
و مدعیان درو ین فقاهت معرفی و برخـی ا   « متفقه»به اصطلاح خود 
 داند. می «کافر»و « جماعت مسلمین»آنها را خارج ا  

در هر حال ایشان در ضمن بیان مسائل اختلافی بین مسلمین و بیان 
و همچنین یکی ا  مسائل »هوید:  راهکارهای خروج ا  این اختلاا می

نزد جمیع  ]مرسوم نزد اهل سنتّ[مین اذان است. اذان اختلافی بین مسل
سلف امتّ و عامّه خلف صحیح است، چه تکبیر اول آن دو مرتبه و یا 
چهار مرتبه هفته شود، اما در این مسـأله برخـی ا  کسـانی کـه مـدعی      

هستند و همچنین شیعه مخالف این مسأله بـود  و   ]اهل سنتّ[فقاهت 
  .1«دانند می را واجب« یر العملحی علی خ»در نتیجه در اذان 

حـی  »آیا این عبارت وی اعتراا به این حقیقت نیست که بـالاخر   
در بین جامعه مسلمین و حتی بین فقهای اهـل سـنتّ   « علی خیر العمل

دارد؟ آیا نباید حـداقل در ایـن    طرفدارانی دارد و معتقدانی بدان وجود
سـتند شـرعی بـرای آن    مسأله اندیشید  شود که معتقدان به آن دارای م

هستند و نباید آنها را مشرک و خارج ا  دین اسلام معرفی نمود؟! ایـن  
 سذالی است که اهل سنتّ باید پاسخ آن را بدهند. 

   یم: ابن حزم اندلسشته

باطـل  »و در فصلی با عنـوان  « الاحکام»ابن حزم اندلسی کتابی دارد به نام 
بـه  « جماع اهـل مدینـه اسـت   هوید اجماع همان ا بودن ادعای کسی که می

پردا د که یکی ا  آنها این است که چرا بـا وجـود ایـن     مختلفی می مسائل
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در منـابع اهـل   « حی علی خیـر العمـل  »همه روایات در خصوص جزئیتّ 
 اند؟ سنتّ، فقهاء فتوی به کراهت هفتن این کلمه در اذان و اقامه داد 

 ـ هوید: مالکیه ادعایی مطرح نمـود   ابن حزم می د مبنـی بـر اینکـه    ان
، همان اجماع اهل مدینه است و اجماع سـایر فقهـاء در دیگـر    «اجماع»

شهرها اعتبار و ار   شرعی ندارد. برای اثبات این ادعا به ایـن دلیـل   
 اند که اهل مدینه عـالم تـر نسـبت بـه احکـام پیـامبر       تمسک نمود 

ی ایـن   دهند ای فقهی اجماع نمودند نشان اند، لذا اهر آنها بر مسأله بود 
اند. ابن حزم معتقـد اسـت    شنید  است که آنها این کلام را ا  پیامبر

این ادعای مالکیه سخن کذب و ادعایی بدون دلیل است؛  یرا اصحاب 
اند؛ چـه در مدینـه بـاقی و     بود  همه عالم به احکام پیامبر پیامبر

. و انس چه ا  آن خارج شد  باشند، مانند ابن مسعود، حضرت علی
هـویی در دنیـا عـار و در     هویـد: درو   ابن حزم به طعنه به مالکیـه مـی  

هوید: مسائلی که مالکیه ادعا دارند  آخرت نار است؛ سپس ابن حزم می
شـود؛ یـک دسـته آن     اجماع اهل مدینه است به دو دسـته تقسـیم مـی   

مسائلی است که دیگر مسلمانان مخـالف آن نیسـتند ـ کـه ایـن دسـته       
ی دیگر مسائلی است کـه مسـلمین دیگـر     ـ و دستهمسائل اندک است  

بلاد اسلامی با آن مخالف هستند و این دسته مسائل  یـاد اسـت. ابـن    
هوید: اهر شما ادعا دارید اجماع همان اجماع اهل مدینه است  حزم می

و هر کس مخالف این اجماع باشد کافر است بنابراین باید معتقد باشید 
و هر کسی که مخـالف اهـل مدینـه     که ابن مسعود و حضرت علی 

است و فتوایی صادر کرد ، نعوذ بالله کافر باشد و این سخنی است کـه  
 هیچ مسلمانی ملتزم به آن نیست. 
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ابن حزم در ادامه به عنوان نمونه به یکی ا  بار ترین اختلافات بین 
هوید: آیا بار تر ا  اذان به عنوان اخـتلاا   نماید و می مسلمین اشار  می

ها با  ای وجود دارد؟ اذان رو انه پنج مرتبه در منار  ن مسلمانان مسألهبی
شد و تمام مسلمین اعم ا  مرد و  ن و پیر و جوان  صدای بلند هفته می

شنیدند، در آن رو  در خصوص اذان در مدینه همـان اختلافـی    آنرا می
ای با حی علـی خیـر    عدّ [وجود داشت که در خارج مدینه موجود بود 

این در حالی است کـه در روایـت    ]بدون آنای  هویند و عدّ  مل میالع
نقل شد  که آنهـا اذان   صحیحی ا  ابن عمر و ابی امامه سهل بن حنیف

اند. اهر کسی ادعا نماید که صـحابه   هفته می« حی علی خیر العمل»را با 
اند در مقابـل کـافری    اذان را ت ییر داد  ]مرکز تشیع[در کوفه و یا بصر  

اهر هویندهان اذان با حی علی خیـر العمـل در کوفـه و بصـر      [ثل او م
تواند ادعا کند که صحابه در مدینه نیز اذان را ت ییـر   می نیز ]کافر باشند

 1اند و هردوی این ادعاها باطل و درو  است. داد 

در « حی علی خیر العملل »اهل سنّت در مورد  یآراء فقهابر اشکالاتی 

 اذان و اقامه 

چنانکه ا  آراء فقهاء اهل سنتّ روشن شد اکثر متأخرین فتوی  :أولاً
اند، ایـن در حـالی    در اذان داد « حی علی خیر العمل»به کراهت هفتن 

است که روایات  یادی در منـابع اهـل سـنتّ وجـود دارد کـه دالّ بـر       
در اذان و اقامه است، کـه بـه برخـی ا     « حی علی خیر العمل»جزئیتّ 
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ها ا  لحاظ بررسی سندی صـحیح   و برخی ا  این روایتآنها اشار  شد 
السند نیز هستند؛ لذا سذال اصلی این اسـت کـه بـا وجـود ایـن همـه       
روایات و فتاوای برخی ا  فقهاء اهل سنتّ، چگونه فتـوی بـه کراهـت    

 اند؟ در اذان داد « حی علی خیر العمل»
خیـر   حـی علـی  »بر فر  که فقهاء اهل سنتّ فتوی به کراهـت  اً: یثان
در اذان و اقامـه  « حی علی خیر العمل»در اذان داد  باشند، اما ترک « العمل

بیـان  « کراهـت »معنایی ندارد؛  یرا کتب اصولی اهل سنتّ چند معنی برای 
  هفتـه « حی علی العمل»اند که هیچ کدام منطبق با آنچه در خصوص  نمود 

 شود: شد  سا هار نیست در ذیل به این معانی اشار  می
هویـد: بـه    ( سرخسی در کتاب اصولی خود در معنای کراهت مـی 7

تر است اینکه با مطلق امر به یک شـی،، همچنـان    نظر من آنچه صحیح
شود، کراهـت آن نیـز    که جوا  و حسن انجام شرعی آن شی، اثبات می

شود، به دلیل اینکه نفس امر به یک شی، طلـب بنـدهی    شرعاً منتفی می
عبادت کردن یک بند  نسبت بـه خداونـد،    ا  سوی خداوند است و در

کراهتی وجود ندارد و انتفاء کراهت در یک عمل بـا مطلـق اذن در آن   
 1شود. عمل ا  خداوند محقق می

( آمدی فصل چهارم کتاب خود را اختصاص بـه معـانی کراهـت    7 
داد  و ابتدا معنای ل وی کراهت را ذکر کرد  و سپس معنای شـرعی و  

هوید: مکرو  ا  جهت ریشه ل ـوی   مود  است. وی میاقسام آنرا بیان ن
به معنای سختی در جن  هرفته شد  و ا  این بـاب اسـت   « کریهت»ا  

یعنی، شـتر سـر سـخت، و کراهـت و     « جمل کر »شود:  وقتی هفته می
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 کراهیت نیز در همین معنی به کار رفته است. 
 ـ  ه اما کراهت در اصطلاح شرعی چندین معنی دارد: الف: کراهـت ب

معنای حرام. ب: کراهت به معنای ترک آنچه که ترک آن به مصلحت و 
راجح است. ت: کراهت به معنای نهی تنزیهی ا  یک شی، مثل نهـی ا   
نمـا  خوانـدن در وقـت و یـا امـاکن مخصوصـی. ی: هـاهی مــراد ا         
کراهت، چیزی است که انجـام آن در قلـب انسـان موجـب نارضـایتی      

 الب آن اسـت کـه چنـین چیـزی حـلال      شود، اهر چه ظنّ  درونی می
 است، مثل خوردن هوشت حیوانات درّند . 

بنابراین هر کس کراهت را به معنای اول بداند در این مورد بـه عنـوان   
کند و هر کس کراهت را به معنـای دوم بدانـد    یک چیز حرام بر خورد می

داند و هـرکس معنـای سـوّم در     در این صورت این مورد را ترک اولی می
داند که مذمتی در آن نیست و هر کـس   نظر  باشد این مورد را کاری می

دانـد کـه در آن    معنای چهارم را ملاحظه نماید، ایـن مـورد را چیـزی مـی    
شبهه و تردید وجود دارد. بنـابراین وقتـی معنـای مکـرو  دانسـته شـد در       
اینصورت اختلاا در اینکه کراهت منهی عنـه هسـت یـا نـه، و اینکـه ا       

 1تکلیفی است یا نه، مانند بحث مندوب است که هذشت.احکام 
یکی ا  فقهای شافعی نیز در کتاب خود بحـث مفصـلی    (  رکشی4

را در « مکـرو  »نمایـد. وی ابتـدا    در خصوص معنای مکرو  مطرح مـی 
دانـد و آن را در صـورتی کـه در مـورد      مـی « مراد»ل ت به معنای ضدّ 

داند، او همچنین ماننـد   می« راد ا»خداوند متعال استفاد  شود به معنای 
دیگر فقهاء برای کراهت چهار معنا بیان و برای هر کدام مثـالی ا  فقـه   
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هوید: کراهت هاهی شرعی اسـت،   نماید.  رکشی در ادامه می مطرح می
ارشـادی اسـت، بـه دلیـل اینکـه       به دلیل تعلّق ثـواب بـر آن و هـاهی   

مصلحتی دنیوی بر آن مترتب است، مانند کراهت آبی که بـا خورشـید   
 1.هرم شد  باشد

شـود   بنابراین چنان که ا  کلمات فقهاء اصولی اهل سنتّ روشن می
کراهت دارای چهار معنی است، در این صورت سذال ما ا  فقهای اهل 

در اذان کـدام  « خیر العمل کراهت حی علی»سنتّ این است که مراد ا  
 یک ا  معانی چهارهانه فوق است؟

اهر به معنای حرمت باشد در این صورت سذال این است کـه چـه   
در اذان وجـود دارد؟ آیـا   « حـی علـی خیـر العمـل    »دلیلی بـر حرمـت   

توانیـد   آنرا حرام نمود  اسـت ؟ بـه طـور قطـع ایـن را نمـی       پیامبر
ه آن امر نمود  اسـت و در منـابع   ب بگویید؛ چرا که بر عکس، پیامبر

خودتان روایات بی شماری در این  مینه وجود دارد که روایات آنهـا نقـل   
شد. یا اینکه عمر آنرا حرام نمود  به این بهانـه کـه مـردم ا  جهـاد دوری     
نکنند. به طور قطع خواهید هفت: بله، به دلیل اینکه عمر ا  آن نهی نمـود   

 م. در این صورت سذال ما این است که پیـامبر دانی ما نیز آنرا مکرو  می
 توانـد آنچـه پیـامبر    ؟ آیا عمر مـی شما عمر است یا حضرت محمد

تـا رو    حلال نمود  حرام نماید؟ مگر نه این اسـت کـه حـلال پیـامبر    
 قیامت حلال و حرام وی نیز تا رو  قیامت حرام است؟  

زیهی باشـد، در  معنای دوم یعنی نهی تن« کراهت»و اهر مراد شما ا  
حـی علـی   »این صورت سذال این است آیا در منابع شما در خصوص 

                                                      
 .343، ص1ط، ج یی، البحر المحبدر الدین ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی الشافع. 1
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نهی تنزیهی وارد شد  است؟ به طور قطع در این فر  نیز « خیر العمل
جواب منفی است  یرا در روایات شما نه تنها در ایـن خصـوص نهـی    

در اذان امـر شـد    « حی علـی خیـر العمـل   »تنزیهی وارد نشد  بلکه به 
ا  جانب عمر نسبت به آن نهی شد  ولی ما متعبـد بـه کـلام     است، بله

 هستیم نه متعبد به کلام عمر. پیامبر 
در اذان معنـای سـوم   « حی علی خیر العمـل »و اهر مراد ا  کراهت  

 باشد این فر  ا  بحث ما خارج است. « ترک اولی»یعنی 
سـذال   باشد؟ در این صورت« شبهه تحریمیه»اهر مراد معنای چهارم یعنی 

شبهه تحریم وجـود دارد و  « حی علی خیر العمل»این است آیا واقعاً در مورد 
 یا بر عکس به استناد روایات بیشمار شبهه ثواب وجود دارد؟

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 حی علی خیر العمل در تاریخ 





 
 
 
 
 

 علی خیر العمل در تاریخ  یح

حـی  »ر خصـوص  در این قسمت قصد داریم اموری را که در تـاریخ د 
حی علـی  »رخ داد  با هو نماییم تا بدینوسیله اثبات نمائیم « علی العمل
ای بود  که مسلمانان ا  صدر اسلام تـاکنون   ا  امور شرعیه« خیر العمل

حی »کنند که  اند وهمین دلالت بر این می بدان اهمیت خاصی قائل بود 
لمین باشـد و بـدین جهـت مس ـ    مـی  سنتّ پیامبر « علی خیر العمل

  اند. عنایت خاصی در طول تاریخ برای حفظ آن داشته

 البدایه و النهایه ، کثیرابن اول: 

هجـری قمـری و شـرح     519ابن کثیر دمشقی در خلال حوادی سـال  
سلطنت صلاح الدین ایوبی و تصمیم وی بر فتح منطقـه شـام و حلـب    

 هـای  نماید که حقایقی را در خصوص تـأثیر جریـان   جریانی را نقل می
 نماید.  سیاسی بر مسائل دینی را واضح می

ابن کثیر در خصوص ورود صلاح الدین به حلب و شرح حال وی 
الدین ایوبی سپس تصـمیم هرفـت روانـه     هوید: صلاح در این مورد می

حلب شود؛ لذا وارد کو  جوشن شد  و دستور داد اهل حلب در میدان 



 دیدگاه شیعه و اهل سنت در اذان و اقامه از« حی علی خیر العمل»مشروعیت   16

 فر نـد نـور الـدین،    باب العراق حضور یابند. مردم در آن مکان همـرا  
تشـویق و   پادشا  دیار حلب حضور یافتند و فر ند نور الدین مـردم را 

به این دلیل فر ند نور الـدین  [تر یب به جن  همرا  صلاح الدین کرد 
مردم را تشویق به کمک نسبت به صلاح الدین کردند که امرای قبلی به 

پـدر    وی چنین سفار  نمود  بودند در حالی که صـلاح الـدین بـا   
و مـردم حلـب نیـز ا  وی قبـول و اطاعـت ا  وی را       ]جن  کرد  بود

هوید: بعضی ا  اهل حلـب یعنـی    واجب دانستند. ابن کثیر در ادامه می
وقتی اظهار وفاداری نسبت به صـلاح الـدین نمـود  و     ]شیعه[روافض 

حی علـی  »با وی شرط کردند که: اذان با  طاعت وی را واجب دانستند
ها و با ار ا  سرهرفته شود در مسجد جامع  وبار  در منار د« خیر العمل

شرقی دارای مقامی باشند، اسم امامان در هنگام تشـییع جنـا   شـیعیان    
هفته شود، در نما  میتّ پنج مرتبه تکبیر بگویند و عقد نکـاح آنهـا بـه    
عهد  ابی المکارم حمز  بن  هر  حسینی باشد و تمـام ایـن شـروط را    

رفتند و پس ا  آن در مسجد جامع و دیگر شهرها اذان صلاح الدین پذی
 7شد. هفته می« حی علی خیر العمل»با 

این جریان تاریخی حقایق بسیاری را برای اندیشمندان و متفکـرین  
 نماید. روشن می

ا  ای  هجـری قمـری حـداقل در برهـه     519اول: اینکه قبل ا  سال 
هـا   نیم همه آنها ـ در منار  ای ا  ـ مسلمین اهر ادعا نک  تاریخ اسلام عدّ 

انـد. حـال    هفته می« حی علی خیر العمل»اذان را با  و مساجد و با ارها
در جهان اسلام ممنـوع  « حی علی خیر العمل»چه شد  که هفتن اذان با 

                                                      
 .221، ص 12ج ة، یة و النهای(، البدا446ر الدمشقى )م یثکل بن عمر بن ی. أبو الفداء اسماع1
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نمایند کـه   ای که شیعیان ا  حاکم جدید اسلامی تقاضا می شد ؛ به هونه
! بطور قطـع هـرایش سیاسـی    بگویند؟« حی علی خیر العمل»اذان را با 

خاص حاکم در آن  مان یعنی اهل سنتّ دخالت مستقیم در ممنوعیـت  
 داشته است. « حی علی خیر العمل»اذان با 

دوم: اینکه حاکمیـت سیاسـی سـنّی مسـلط در جامعـه سیاسـی آن رو        
اجا   عمل نمودن به احکام شرعیه نسبت به بعضی مسلمین یعنـی شـیعیان   

ای  انـد؛ بـه هونـه    داد  و مذهبی آنها سا هار نبود  نمـی  که با هرایش سیاسی
فضای خفگان سیاسی و مذهبی حاکمیت داشته که با ظهور یـک حکومـت   

نمایند کـه   نسبتاً متساهل نسبت به امور مذهبی شیعیان ا  وی درخواست می
   آنها در عمل نسبت به مسائل شرعی و مذهبی خود آ اد باشند.

  مدوم: ذهبی، تاریخ الاسلا

هویـد: در ایـن سـال     هجری قمری مـی  499ذهبی در خصوص حوادی سال 
بـه   در عزای امام حسـین   را رسم و رسومات رو  عاشورا ]شیعه[روافض 

ا  قبیل نوحه خوانی، هریـه کـردن و لطمـه  دن بـر سـر و       ]اقامت[پا داشتند 
.. و مراسم جشن و شادی در رو   دیر را  ند  کردند. سـپس ذهبـی   .صورت

هوید: در ما  صفر این سال مـذذنین دمشـق بـا دسـتور جعفـر بـن فـلاح         می
هفتند و کسـی  « حی علی خیر العمل»جانشین معزّ بالله در در دمشق اذان را با 

و در جمـادی اخخـر همـین     جرأت مخالفت وی در این خصوص را نداشت
یـن  سال دستور داد حی علی خیر العمل را نیز در اقامه بگویند؛ امـا مـردم ا  ا  

‫7.کار آ رد  شدند و در همین سال ا  دنیا رفت و الله اعلم است
                                                      

ر و الأعلام، یات المشاهیخ الاسلام و وفی(، تار462ن محمد بن احمد الذهبى )م ی. شمس الد1
 .62، ص 24ج ق عمر عبد السلام تدمرى، یتحق
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 سوّم: ذهبی، تاریخ الاسلام 

هجـری قمـری در ب ـداد بـا      333ذهبی با  در خصوص حوادی سال 
هـا بـه    هوید: در ذی القعد  ایـن سـال، فتنـه    می« ها برهشت فتنه»عنوان 

خ بـر روی  ها را آتش  دند و اهـل کـر   ب داد با هشت و جماعتی دکان
حـی علـی خیـر    »و با « رر البشیخ یمحمد و عل»مساجد خود نوشتند: 

 7.اذان هفتند« العمل

 چهارم: ذهبی، تاریخ الاسلام 

هجری قمری و خلع قـائم بـامر الله و    359ذهبی در مورد ووقایع سال 
در هشتم ذی القعـد  ایـن    هوید: به حکومت رسیدن المسنتصر بالله می

سرلشگریان المستنصر با پرچم مستنصـریه وارد  سال بساسیری یکی ا  
ب داد شد و اهل کرخ تمایل به او پیدا کردند و ا  آمـدن او خوشـحال   

ی نمود  و منافقین با تکبر بر خورد نمودند یشدند و ا  اهل سنتّ بدهو
اعـلام  « حی علی خیر العمـل »و اذان را با  ]نیو شمخت أنوا المنافق[

« القـائم بـامر الله  » یادی ا  اهل سنتّ دور  ی عد  ]در مقابل[نمودند. و 
جمع شد  و همرا  وی جن  کردند. بین دو هرو  به مدت چهـار رو   

هـا جنـ  بـرو  نمـود. در رو  جمعـه سـیزدهم ذی القعـد          در کشتی
مستنصر عبیدی خطبه نما  جمعه را در مسجد جـامع منصـوری اقامـه    

 7اذان هفتند.« حی علی خیر العمل»نمود و با 
                                                      

ر و الأعلام، یات المشاهیخ الاسلام و وفی(، تار462بن احمد الذهبى )م ن محمد ی. شمس الد1
 .11 ، ص34ج 

 .34، ص 34ج  همان،. 2
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  جم: ذهبی، تاریخ الاسلامپن

هجــری قمــری و برهشــت دولــت  397ذهبــی در شــرح حــوادی ســال 
محمـد بـن   هوید: در این سال فرستاد  امیر مکهّ یعنی،  عباسیون در مکهّ می

به حضور سلطان آلب ارسلان رسید و ا  وی در خواست نمـود   هاشم یأب
تنصر مصـری  که خطبه را به نام دولت عباسی بخواند، و خطبه دولت المس

را نیز ترک کند و به سلطان آلـب  « حی علی خیر العمل »را ترک و اذان با 
ارسلان خلعت و سی هزار دینار جائز  داد و به وی هفت: اهر امیر مدینـه  

 7مهنّا نیز چنین کند به وی نیز بیست هزار دینار خواهم داد.
 حـی »ی تاریخی به طور کامل اهمیت بعد مذهبی و سیاسی  این تکه

ای  به هونه« حی علی خیر العمل»رساند؛ اهمیت  را می« علی خیر العمل
است که یک دولت برای رسمیت، بقاء و استمرار خود علاو  بر شـرط  

هـا در هذشـته فقـط ایـن      خطبه خواندن به نام دولت ـ که ا لب دولت 
اند ـ    دانسته موضوع را برای رسمیت، بخشی به حکومت خود کافی می

نیـز تـرک شـود و بـرای     « حی علی خیر العمل»که باید نماید  شرط می
  ترک آن جائز  نیز تعیین مینماید.

 ششم: ذهبی، تاریخ الاسلام 

هجری قمـری و تسـلط اتسـز بـه      398ذهبی در توصیف حوادی سال 
هوید: در این سال اهل شام دچار قحطی سختی شد  بودند و  دمشق می

و اتسز به این مطلب آهاهی بین حکام مصامد  اختلاا برو  نمود  بود 
پیدا کرد؛ لذا ا  فلسطین حرکت و شـهر دمشـق را محاصـر  نمـود  و     

                                                      
 . 32، ص 31همان، ج . 1
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مردم به دلیل عدم قدرت، شهر را تسلیم وی کردند و در ما  ذی القعد  
وارد آن شد و به نام امیـر المـومنین المقتـدی خطبـه خوانـد و خطبـه       

را باطـل اعـلام    «حی علی خیر العمل »ها را قطع نمود و اذان با  مصری
 1نمود و مردم ا  این موضوع خوشحال شدند.

 هفتم: ابن العماد 

 یالحنبل ـ یرکبن احمد الع ین ابو الفلاح عبد الحیابن العماد شهاب الد
 . یالدمشق

در توصـیف حـوادی   « شذرات الـذهب  »ابن العماد صاحب کتاب 
هوید: در رو  جمعه هشـتم ذی القعـد     هجری قمری می 591سالهای 

ین سال، سلطان جوهر دستور داد در خطبـه نمـا  جمعـه ایـن کلمـه      ا
المرتضى، و  یاللّهمّ صلّ على محمد المصطفى، و على عل»اضافه شود: 

ن یالرسـول، الـذ   ین سـبط یالبتول، و على الحسـن و الحس ـ  على 
 را. اللّهـمّ وصـلّ علـى    ی ـأذهب الله عنهم الرجس و طهـرهم تطه 

 «. نیالمذمن رین آباء أمیالطاهر
، سلطان جـوهر  591سپس در رو  جمعه هیجدهم ربیع الاول سال 

در مسجد جامع ابن طولون همرا  لشکر بسیاری در نما  جمعه حاضـر  
شد  و عبد السمیع بن عمر عباسی خطبـه نمـا  جمعـه را خواندنـد و     

را بیان و بـرای سـلطان جـوهر دعـا     « الله عنهم یرض» فضائل اهل بیت
و    سوررا با صدای بلند و « م الله الرحمن الرحیمبس»نمودند و 

اذان هفتند و این اولـین  « ر العملیعلى خحی »را خواندند و با ن یمنافق
                                                      

 .2، ص 31ج ر و الأعلام، یات المشاهیخ الاسلام و وفی. تار1
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شد و در جمـادی الاولـی    اذانی بود که به این صورت در مصر هفته می
اذان « حی علی خیـر العمـل   »همین سال در مسجد جامع مصر عتیق با 

هر ا  ایـن موضـوع خوشـحال شـدند و جـوهر      هفته شد و سلطان جو
 1به المعزّ نوشت و این موضوع را به وی بشارت داد.ای  نامه

 یزان  : ابن حجر عسقلانی، لسان الممهشت

احمـد بـن   »ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان خود در شرح حـال  
: ایشـان رافضـی و کـذّاب     هوید می« محمد بن السری بن یحیی بن ابی دارم

وفات کرد  و ابـن حمّـاد کـوفی در خصـوص او      451د  و در اول سال بو
هوید: وی در طول عمر  مستقیم الایمان بود تا اینکه در اواخر عمر   می

شد  مطاعن بود  است به عنوان نمونـه رو ی   اکثر روایاتی که بر او نقل می
را  مردی بر وی چنین نقل کرد  که عمر حضرت فاطمـه دختـر پیـامبر    

 دند تا اینکه محسنش سقط شد و ایشان موافق ایـن روایـت بـود  و    کتک 
کنند که ابـی محـذور  هفتـه اسـت: در ایـام       همچنین ا  وی روایتی نقل می

« حی علی خیـر العمـل  »به من دستور دادند در آخر اذانم  جوانی پیامبر 
هوید: در حالی که این روایت آنطـور نبـود  کـه     بگویم. ابن حماد کوفی می

در آخـر اذان  »فرمود ؛  ان نقل کرد  است بلکه اینطور بود  که پیامبر ایش
هویـد: وقتـی مـن ا      قرار بد  و ابن حمّاد در ادامه می« الصلا  خیر من النوم

ها را شنیدم نقل روایت ا  وی را ترک کـردم و در   محمد السری این روایت
 2 ا  نیز حاضر نشدم. تشییع جنا  

                                                      
(، 1421)م  یالدمشق یالحنبل یرکبن احمد الع ین ابو الفلاح عبد الحی. ابن العماد شهاب الد1

 اخبار من ذهب. یشذرات الذهب ف
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 لسان المیزان   هم: ابن حجر عسقلانی،ن

م بن یابراه»با  ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان در شرح حال 
هفـت:   هوید: ابن سـمعانی در مـورد او مـی    می« یردى الهاشمکخالد ال

شیخی بزرهوار، عالمی فاضل، عارا به فقه، حـدیث، تفسـیر، نحـو و    
دی هفت: من  ی ادب و دارای تصنیفاتی  یبا در امور مختلف بود و می

هفـت:   داد، سمعانی می مذهب هستم؛ ولی طبق مذهب سلطان فتوی می
در مدّت اقامتم در کوفه ملا م او بودم و با وجود سنّ  یاد خطی بسیار 

نوشت و در مـدّت مصـاحبت بـا او در اعتقـادات ا  او چیـزی        یبا می
هـای او کتـابتی در مـورد صـحیح      نشنیدم جز اینکـه رو ی در نوشـته  

دیدم، وقتی آنرا مشاهد  نمودم ا  « حی علی خیر العمل»ا دانستن اذان ب
 1. یر تو وجود دارد یدستم هرفت و هفت: برای این مسأله خواستاران
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 جزئیتدر خصوص اشکالاتی 

 «حی علی خیر العمل»

  در اذان و اقامه و جواب آنها





 

 

 

 
 

 «ر العملیخ یعل یح»ت یئجزدر وارد  الاتکشا
 آنهاجواب و اقامه  ان واذدر 

 صحیح مسلم و بخاری وجود روایات حی علی خیر العمل در  عدم اول:

حـی  »هویند: چون روایات  کنند این است که می می اولین اشکالی که مطرح
در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری وارد نشد  اسـت  « علی خیر العمل

بر فر  هم که روایـت  در اذان اعتباری ندارد، و « حی علی خیر العمل»لذا 
اذان اول بـود  و ایـن مسـأله بـه     « حی علی خیر العمـل  »شد  باشد اذان با 

ندارد منسوخ شـد  اسـت؛   « حی علی خیر العمل»وسیله احادیثی که ذکر ا  
   1.مطرح نمود « نیل الاوطار»این اشکال را شوکانی در 

 این ادعا به چند دلیل مردود است: 

  جواب نقضی .1

و بخاری تمام احادیثی که در احکام شرعیه وارد شـد  را   صحیح مسلم
اند و بسیاری ا  مسائل شرعی وجود دارد که فقهاء اهل سنتّ بر  نیاورد 

اند در حالی کـه در ایـن    اساس روایات وارد  در دیگر منابع فتوی داد 
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شود کـه احکـام    می دو کتاب روایات آن وارد نشد  است. آیا این دلیل
  درجه اعتبار ساقط شوند؟ بطور قطع جـواب فقهـاء اهـل    چنینی ا  این

سنتّ منفی است به دلیل اینکه در این صورت مسـتندی بـرای احکـام    
 ماند؟ شرعیه آنها باقی نمی

  : ادعای نسخ ادعائی بدون دلیل و باطل استاًیثان

باطل است؛  یرا اولاً نسـخ در  « حی علی خیر العمل»ادعای نسخ شدن 
ندارد؛ چرا که نسـخ برهشـت بـه جهـل خداونـد       احکام شرعی وجود

نماید و جهل بر خداوند محال است. ثانیا بر فر  که نسخ صـحیح   می
باشد با  چنین چیزی باطل است؛  یرا اهر چنین مطلبی وجـود داشـت   

و  افرادی همچون عبد الله بن عمر و علی بن الحسین  ین العابـدین 
بعی هسـتند ا  آن مطلـع   و یـا تـا    ید بن ارقم که صـحابی پیـامبر   

شـد؛ در حـالی کـه     شدند و در روایات، چنین چیـزی مـنعکس مـی    می
اند دلیلـی بـر نسـخ     بینینم در روایات این افراد که اذان را نقل نمود  می

  موجود نیست؛ پس اداعای شما بدون دلیل و مدرک است.

 مصلحتی که عمـر بـن الخبـاب بواسـبه آن اذان را ت ییـر داد     آیا  :ثالثاً

 تواند استمرار داشته باشد؟  می

حـی  »ثالثاً همچنان که سابقاً در بخش روایات هفته شد، اولین کسی که 
را با اجتهاد خود بـه دلیـل مصـحلتی کـه در نظـر       « علی خیر العمل

نمود ا  اذان حذا نمود، خلیفه دوّم عمر بن الخطـاب بـود     اقتضاء می
حی علی خیـر  »: اهر هفت است. چنان که هفته شد، عمر بن خطاب می

کنند کـه ار   جهـاد ا  آن    ا  اذان حذا نشود مردم همان می« العمل
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کننـد؛ بـه همـین     کمتر است؛ لذا میل و ر بتی نسبت به جهاد پیدا نمی
ا  اذان « حـی علـی خیـر العمـل    »مصلحت خود اندیشـید  دسـتور داد   

حذا شود. این مطلبی است که همه فقهاء اهل سنتّ بـدان معتـرا و   
قرّ هستند. حال سذال این است که بر فر  چنین مصلحتی را ا  عمر م

بن خطاب در ت ییر و تبدیل احکام شرعیه قبول کنیم ـ و البته ما چنین  
مصلحتی را ا  هیچ کسـی قبـول نـداریم ـ آیـا بعـد ا  انقضـاء چنـین         

های بین مسلمین و کفّـار، دلیلـی بـر     مصلحتی بعد ا  پایان یافتن جن 
ا  جانـب خداونـد    ین مصـلحتی و ت ییـر آنچـه پیـامبر    استمرار چن

تشریع نمود  وجود دارد یا خیر؟ بطور قطع جواب منفـی اسـت و هـر    
 هوید که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد. انسان منصفی می

و تابعین  ی پیامبر  ای ا  صحابه ا  همه اینها هذشته آیا التزام عدّ 
ا  اذان، دلیل بر این نیسـت کـه آنهـا     به این فقر  و اهل بیت پیامبر 

ا  « حی علی خیر العمل»موافق نظر و اجتهاد عمر بن خطاب در حذا 
اند؟ آیا نبایـد اهـل سـنتّ در ایـن خصـوص تأمـل و تفکـر         اذان نبود 

  1نمایند؟

 در اذان «  حی علی خیر العمل» دوم: ادعای مکروه بودن

نمایند این است  مطرح میای ا  فقهاء اهل سنتّ  اشکال دیگری که عدّ 
در اذان و اقامه مکرو  است؛ بـه دلیـل   « حی علی خیر العمل»که هفتن 

اثبات نشد  اسـت.   ی اذان برای ما شرعیّتش ا  پیامبر اینکه این فقر 
در « محـی الـدین نـووی   »این اشکال طی فتوایی بدون مسـتند توسـط   
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 1المجموع شرح المهذب مطرح شد  است.
شماری ـ کـه بعضـی ا  آنهـا      ته شد که روایات بیجواب: اولاً دانس

در منـابع  « حی علی خیر العمـل »صحیح هستند ـ در خصوص جزئیتّ  
و شیعه نیز  بیت  اهل سنتّ وجود دارد، علاو  بر اینها در منابع اهل

تصـریح   «حـی علـی خیـر العمـل    »شماری بر تشریع اذان با  روایات بی
 یا بـا وجـود ایـن همـه روایـات،     دارند ـ که همه آنها نقل شد ـ حال آ  

داد یـا نـه؟ ثانیـاً، قـبلاً     « حی علی خیر العمل»توان حکم به کراهت  می
معانی کراهت ا  دیدها  فقهاء اصولی اهل سنتّ نقل هردید. کراهت به 
هر کدام ا  این معانی هرفته شود حکم به کراهت معنی ندارد. در اینجا 

 نماییم.  رار آن امتناع میبه منظور جلوهیری ا  تطویل کلام ا  تک

 بدعت است أذان در  ر العملیعلى خ یحسومّ: 

« حی علی خیـر العمـل  »اشکال دیگری که اهل سنتّ نسبت به جزئّیت 
هویند: ایـن جملـه در اذان بـه لحـاظ      نمایند این است که می می مطرح

اینکه شرعا اثبات نشد ؛ لذا بـدعت اسـت و بـدعت در دیـن حـرام و      
مهمترین دلیل این هرو  آن است کـه   کهمراهی استموجب ضلالت و 

در منابع معتبر اهل سنتّ همچـون  « حی علی خیر العمل»چون روایات 
  صحیح مسلم و بخاری نیامد  است، بدعت است.
 جواب: این اشکال به چند دلیل مردود است؛

دلیل اول: همچنان که قبلاً در بخـش روایـات هفتـه شـد: روایـات      
                                                      

، ها(، المجموع شرح المهاذب 444)المتوفى:  یى بن شرف النوویحین یدال ییا محیرک. أبو ز1
 ، باب الاذان 12ص  3ج 
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مـام  ا ،عبد الله بن عمـر همچون  صحابه پیامبر صحیح بی شماری ا 
امام  ،بلال ،فیسهل بن حن، ن ین العابدی امام ،  نیبن الحس یعل
 د بـن أرقـم  ی و  محذور یابن أب ،محذور یأب ، نیر المذمنیأم یعل

نقـل شـد  و ایـن افـراد تصـریح      « حی علی خیر العمـل »در خصوص 
 را بـه تأسـی ا  پیـامبر    « مـل حی علی خیر الع»نمایند که اذان با  می

تـوان   مـی  اند آیا با وجود این روایات و عمـل صـحابه پیـامبر     هفته
 حکم به بدعت بودن چنین اذانی داد؟ 

ای  کنند چنـین جملـه   دلیل دوّم: دلیل دیگر اینکه کسانی که ادعا می
به اذان اضافه شد  و جعل شـد  اسـت دلیلـی بـر ادعـای خـود ارائـه        

دلیلی دارند بگویند در چه  مانی و توسط چه کسی ایـن  اند. اهر  نکرد 
کند اهل سنتّ در اذان  جمله به اذان اضافه شد  است؟ شیعه که ادعا می

انـد   بدعت در اذان ایجاد نمـود  « الصلا  خیر من النوم»با اضافه نمودن 
نماید. شما هم به آن اعتـراا   برای خود دلیل تاریخی و روائی ارائه می

ی این فقر  را در اذان اضافه نمود  که این جملـه در اذان  دارید چه کس
 نبود  و اهر شما دلیل دارید بیاورید؟  پیامبر

در منابع معتبر « حی علی خیر العمل»دلیل سوّم: عدم وجود روایات 
اهل سنتّ همچون صحیح مسلم و صحیح بخاری دلیل بر ایـن نیسـت   

ل سنتّ نیز وجود نداشـته  که بطور کلیّ چنین روایتی در منابع دیگر اه
 باشد و یا صحیح نباشند به دلیل اینکه: 

اولاً، بنای نویسندهان این دو کتاب بر این نبود  که هر روایتـی کـه   
اند صحیح نبود ، و اصولاً چنین ادعایی عقـلاً و منطقـاً صـحیح     نیاورد 

نیست؛  یرا چه بسا روایتی وجود داشته که اینها یا آنرا ندید  باشـند و  
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یا عمداً نیاود  باشند و حتی بالاتر ا  این، بنا بر ادعای خود اهل سـنت  
ــود     ــاب خ ــث صــحیح را در کت ــیاری ا  احادی ــلم، بس ــاری و مس بخ

ح یث صحیو مسلم تمام احاد یبخار» د:یهو یابن الصلاح ماند.  نیاورد 
اند.  نداشتههم  ین التزامیچن اند و اصلاً اورد یح خود نیالسند را در صح

تاب کح السند را در یث صحیت شد  است: من تنها احادیروا یخارا  ب
 یه بـه جهـت طـولان   ک ـح السـند را  یث صحیار احادیام، چه بس خود آورد 

 ـا: ت شد  استین ا  مسلم روایام. همچن نمود  کتاب ترکشدن   ـی ن ین چن
تـاب آورد   کن ی ـح السـند نـزد خـود را در ا   یث صحیه تمام احادکست ین

ه مورد اجمـاع اسـت...   کام  رد کر کح خود ذیرا در صح یتایباشم، تنها روا
سـت هـزار   یح حفـظ دارم و دو یث صـح ید: صـدهزار حـد  یهو یم یبخار
 ـ یتـاب الجـامع الصـح   که در ک یح، درحالیرصحیث  یحد ش ا  یح خـود ب

بـا   یرد  است و بنـا بـر نظـر برخ ـ   کرّر، نقل نکث میث با احادیحد 1719
بنابراین این ادعـا کـه هـر آنچـه      .7«ث استیرّرها چهارهزار حدکحذا م

   بخاری و مسلم نیاورد  باشد  یر صحیح است، ادعایی باطل است.
و ثانیاً، اهر اهل سنتّ به این مبنی پایبند باشند که هر آنچـه در  یـر   
صحیح مسلم و بخاری وجود دارد صحیح نیستند بایـد ملتـزم بشـوند،    

اند فاقد  یه صادر کرد بسیاری ا  احکامی که فقهای آنها در فروعات فقه
باشد؛  یرا بسیاری ا  فروعات فقهیه وجـود دارد کـه    مستند شرعی می

اند، در حالی که روایت این مسـائل   فقهای اهل سنتّ به آنها فتوی داد 
در صحیح مسلم و بخاری وجود ندارد، اما در دیگر منابع وجود دارند؛ 

  شوید؟ آیا شما ملتزم به این امر می
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 یهفتـه اسـت: رو    حیفراهم آوردن صح ز یدربار  انگخود  یبخار
تاب کشد اهر  یه هفت: چه مک میبود هینزد استاد خود اسحاق بن راهو

امـر در   نی! ادیردک یرم فراهم مکرسول ا حیدربار  سنت صح یمختصر
نمـودم و   یحیصـح  یـی جـامع روا  یدلم نشست و شروع بـه هـردآور  

 7.هرد آوردم تیروا هزارششصد  انیخود را ا  م حیصح

 نسخ شده است« حی علی خیر العمل »چهارم: اذان با 

کننـد ایـن اسـت کـه      اشکال دیگری که فقهای اهل سـنتّ مطـرح مـی   
تشریع شد ولی بعد ا  « حی علی خیر العمل»هویند: اذان در ابتدا با  می

نسخ و ا  آن نهی شد؛ این اشکالی است کـه   مدّتی ا  جانب پیامبر 
و استدلال ایشان بـه چنـد    2مطرح نمود  است« المنار»علامه مقبلی در 

اند مبنی بـر اینکـه بـلال بـا      روایتی است که طبرانی و بیهقی نقل نمود 
هفته، سپس امـر شـد  بـر تـرک آن، و      اذان می« حی علی خیر العمل »

کـه اینهـا    همچنین روایت عبد الله بـن عمـر و امـام  یـن العابـدین     
 همان اذان اول بود  است. « خیر العملحی علی »اند: اذان با  هفته

جواب اشکال: اما جواب ا  این اشکال اینکه اولاً، این سخن علامـه  
شرعیت داشته « حی علی خیر العمل»مقبلی دالّ بر این است که اذان با 

نمایند که نسخ شد  باید بر ایـن ادعـای خـود     است و اما اینکه ادعا می
 نکرد  است.  دلیل اقامه نماید؛ وی دلیل اقامه

اما اینکه علامه مقبلی استناد به روایت بلال نمود  جوابش این است 
که اولاً، در سند این روایت یعقوب بن حمید قرار دارد و یعقـوب بـن   
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اند، بنابراین ا  درجه اعتبـار   حمید را بسیاری ا  محدثین ضعیف دانسته
ظ علـوی ا   فرماینـد، حـاف   خارج است؛ ثانیاً، در روایتی که ایشـان مـی  

طریق مسلم به عینه با همان مضمون و با سند دیگری نقل نمود  چنین 
؛ ثالثاً، «حی علی خیر العمل»مطلبی وجود ندارد که دستور داد  بر ترک 

بر فر  که این روایت صحیح باشد؛ امـا ا  نظـر مفهـومی نسـبت بـه      
« حی علی خیر العمـل »هوید: امر شد  بر ترک  قسمتی ا  روایت که می

اجمال و ابهام دارد؛  یرا معلوم نیست که اولاً چه کسی دستور بر ترک 
و یا عمـر؟ و ثانیـاً در چـه     داد  است؛ پیامبر« حی علی خیر العمل»

دانـیم کـه اجمـال و     تاریخ و  مانی این دستور صادر شد  است. و مـی 
ابهام در روایت موجب سقوط آن ا  جهت مفهومی خواهد بود و قابـل  

 ی نیست. استناد فقه
حی »اند: اذان با  که فرمود  اما استناد به روایت امام  ین العابدین

انـد   اذان اوّل بود ، و ا  این کلام امام استنباط نمـود  « علی خیر العمل 
بـود  و بعـد توسـط    « حی علی خیر العمـل »با  که اولین اذان پیامبر

مام ا  اذان نسخ شد  است، استنباط درستی نیست؛  یرا مراد ا پیامبر
 .است« حی علی خیر العمل»اوّل اذان قبل ا  نهی کردن عمر ا  

و ابن عمـر   دیگر اینکه در روایت صحیحی ا  امام  ین العابدین
اند و اهر اینهـا   هفته می« حی علی خیر العمل»نقل شد  که اینها در اذان 

اذان را اند، نبایـد   داشته علم به نسخ این فقر  ا  اذان ا  جانب پیامبر
 1.اند هفته می« حی علی خیر العمل»با 

                                                      
ر یخ یعل ی؛ ح 216، ص 6، ج یالعاملی د مرتضیلسره، ایح من السی. مراجعه شود به: الصح1

 .13العمل، محمد سالم عزان، ص 
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 از پیامبر« حی علی خیر العمل»پنجم: عدم ثبوت 

در اذان هسـتند ادعایشـان   « حی علی خیر العمـل »اکثر کسانی که منکر 
بـرای مـا    هویند: چون این کلمـه در اذان ا  پیـامبر   این است که می

چه ا  بعضی صحابه و اثبات نشد ؛ لذا شرعیت آن را قبول نداریم؛ اهر 
 یا تابعین این فقر  ا  اذان به ما رسید  است.

شاید این اشکال در مرحله بدوی جالب و معقول به نظر برسد؛ ولی 
  با دقت و تأمل این اشکال مردود است، به چند دلیل؛

 واسطه روایات بـی ه برای ما ب این عبارت ا  اذان ا  پیامبر  اولاً:
. در بخش مربوط به روایـات نقـل نمـودیم   که شماری به اثبات رسید  

کنـد   بعد ا  اقامه حجت شرعی، اهر کسی حجت شرعی را قبـول نمـی  
 دیگر حجت شرعی چیزی به جز ضلالت و همراهی وجود ندارد. 

حـی  »در خصـوص اذان بـا    ثانیاً: علاو  بر روایاتی که ا  پیـامبر 
ند ابـن عمـر و   همان به ما رسید ، ا  صحابه پیامبر « علی خیر العمل

حـی علـی   » یر  نیز روایات بی شماری وجود دارد که اینها اذان را بـا  
اند. آیا این دالّ بر شرعیت این کلمـه نـدارد؟ اهـر     هفته می« خیر العمل

اند، پس چگونه به این نحو اذان  نداشته اینها حجت شرعی ا  پیامبر
ایـن خصوصـیت    اند؟ آیا اینها ا  روی اجتهاد خـود اذان را بـا   هفته می
اند؟ اذانی که یک عمل عبادی است و اجتهاد در آن را  نـدارد،   هفته می

ا   آن هم در مرأی و منظر صاحب شریعت. بلی، عمر بعد ا  پیـامبر 
جانب خود اجتهادی نمود و این فقر  ا  اذان را حذا نمـود کـه ایـن    

ر اجتهاد هم درست نبود و جواب آن در رو  قیامت با کسی که این کـا 
  را انجام داد  است.
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حی علـی خیـر   »اند اذان را با  که ملتزم بود  ثالثاً: اصحاب پیامبر
کردند  این کار را می بگویند، آیا اینها ا  روی اجتهاد و نظر خود« العمل

ملتزم بـه   و یا اینکه ا  روی التزام به وحی و شریعت و سنتّ پیامبر
اینها به دلیل التزام به سـنتّ   اند؟ قطعا جواب این است که این کار بود 

انـد و احـدی ا     هفتـه  مـی « حی علی خیـر العمـل  »اذان را با  پیامبر
انـد؛   داد  نگفته که این کار را ا  روی اجتهـاد انجـام    اصحاب پیامبر

ا  روی « حـی علـی خیـر العمـل     »برخلاا کاری که عمر در نهـی ا   
 1.اجتهاد انجام داد

                                                      
 . همان. 1
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 ؛ر العملیخ یعل یح
 در طول تاریخ  شیعه اهل بیت شعار

نسـبت بـه اذان را   « حی علی خیـر العمـل  »ی دیگری که جزئیتّ  مسأله
حـی علـی خیـر    »کند این حقیقت تاریخی است کـه همـوار     اثبات می

عنـوان یـک شـعار    بـه   در مکتب علویون و شیعه اهل بیت « العمل
بود  و همیشه علویان و شیعیان اصرار به پایبندی نسـبت   مکتبی مطرح
به مکتـب و تـدین بـه دیـن و      ای ا  التزام اند و آن را نشانه به آن داشته

ای کـه در را  ایـن    انـد؛ بـه هونـه    دانسـته  می ای ا  سیر  پیامبر سیر 
اند. بـا ایـن    د حقیقت و در راستای حفظ آن جان داد  و خود را فدا کر

مقدمه کوتا  در اینجـا بـه هوشـه کـوچکی ا  حقـایق تـاریخی اشـار         
 نماییم. می

بن حسن بن  یبن عل نیحسیکی ا  این جریانها در قضیه قیام  :اول
معـروا   ا  نوادهان امام حسن مجتبی  یحسن بن حسن المجتب

نـام   ای بـه  به قیام شهید فخ است. این قیام به دلیل وقوع آن در منطقـه 
در سـال  ایـن قیـام را شـیعیان     .معروا به قیـام شـهید فـخ شـد    « فخ»



 دیدگاه شیعه و اهل سنت در اذان و اقامه از« حی علی خیر العمل»مشروعیت   28

 ا . انجـام دادنـد   یدر مقابل ظلـم و سـتم حکومـت عباس ـ    یهجر791
در  یاتی ـحادثـه روا  نیاست که قبل ا  وقوع ا نیا امیق نیا یها یژهیو

صاحب فـخ وارد شـد  اسـت، کـه      یبن عل نیمورد مقام و منزلت حس
 کنیم:  یاشار  م تیروا کیبه  نجایجالب توجه است، و در ا

فخ  نیا  سر م امبریپ یکند که رو  یم تیروا امام محمد باقر
 ـا  مرکب پ امبریپ د،یکه به موضع فخ رس ی؛ هنگامدکر یعبور م  اد ی

 هیبه هر اریاخت یعت دوم بکشد و در آنجا دو رکعت نما  خواند، در ر
 لیدل امبریپ فتادند،ا هیآن حضرت به هر هیافتاد و اصحاب هم ا  هر

بر  لیجبرئکه در رکعت اول نما  بودم  شرح داد: نیرا چن شیخو هیهر
 نیا  فر نـدان تـو در هم ـ   یمـرد  محمد، یا»من نا ل شد و خبر داد: 

کـه در رکـاب او بـه     یمکان کشته خواهد شد و پادا  و اجر هر کس ـ
 «.دارد دیرسد، ثواب و پادا  دو شه یشهادت م

و محبان  انیعی(، شانیعباس فهیخل نیلهادى وچهارمعصر موسى ا در
واهـى مـورد آ ار و    یهـا  مبار ، به بهانـه  انیعلو ژ ی، به وتیاهل ب

عامل و  وا  نوادهان عمر بن خطاب داللهیبن عب زیعمر بن عبدالعز تیاذ
 د.هرفتن قرار مى (منور  نهیهادى عباسى در مد

 ـبه ق میبه تن  آمد  و تصما  این وضع آنان   انیبـر ضـد عباس ـ   امی
 ت.بر عهد  داش بن على بن حسن نیرا حس امیق نیهرفتند. رهبرى ا

المرتضـى مـن آل   »را بـا شـعار    امشانیذى قعد  ق زدهمیدر س آنان
 ری ـعمـرى دره  زیعمر بن عبدالعز روهاىیردند و با نکآ ا   «محمد

سرانجام عمر بـن   ،ردندکوادار  نىینش ست و عقبکبه شرا شد  و آنان 
در  نـه یشـهر مد  جـه یو در نت خـت یعمرى، ا  چن  آنان هر زیبدالعزع
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 . هرفتقرار  انیعلو اریاخت
بـر بـالای    در این قیام عبد الله بن الحسن افطس کنار قبر پیامبر 

اذان بگـو؛ وقتـی   « حی علی خیر العمل»منار  رفت و به مذذن هفت: با 
 1.اذان هفت «حی علی خیر العمل»مذذن شمشیر را در دست او دید با 

هوید: ابی الفـرج اصـفهانی بـه مـن      تنوخی در کتاب خود میدوم: 
حی علی خیر »خبر داد که در  مان خود  ا  شیعه شنید در اذان خود 

  2.هفتند می« العمل
هجری قمـری   334ابن اثیر جزری در خصوص حوادی سال سوّم: 

  3.نداذان هفت« حی علی خیر العمل»هوید: در این سال روافض با  می
هوینـد: در   ای مـی  هویـد: عـدّ    حلبی در السیر  الحلبیه مـی  چهارم:

« حـی علـی خیـر العمـل    »دولت آل بویـه، روافـض بعـد ا  حیعلتـین     
هفتند؛ ولی وقتی دولت سلجوقی روی کار آمد، روافـض را ا  ایـن    می

حی علـی خیـر   »کار منع نمودند و دولت سلجوقی دستور داد به جای 
هفته شود و ایـن  « ر من النومیخ الصلا»دو مرتبه  در اذان صبح« العمل

  4.اتفاق افتاد 338موضوع در سال 
سمهودی مورخ مشهور تاریخ مدینه، وقتی کـه بـه توصـیف    پنجم: 

 991در سـال   مکـرم اسـلام    مدینه منور  و بارها  مقدس پیامبر
هویـد: در کنـار    رسد در فصل بیست هفتم کتاب مـی  هجری قمری می

                                                      
 .664ص  ،نیمقاتل الطالبابی الفرج اصفهانی، . 1

 .133ص  ،2ج  ،نشوار المحاضراتابی الفرج اصفهانی، . 2

 .43ص  ،12ج  ،ةیة والنهایالبدا، یر الجزریابن اث .3

السیرة الحلبیة فای سایرة الأماین    (، 1466/ سنة الوفاة 145)  یعلی بن برهان الدین الحلب. 4
  .145ص  ،2ج ، المأمون
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ای بـود    حجر  و کنار خانه حضرت فاطمه  هرا ر اسلامقبر پیامب
که توسط پادشا  رکن الدین بیبرس تأسیس شد  و بعـدها معـروا بـه    

هردید. ایشان در ادامـه بـه نقـل ا  ابـن فرحـون در      « الحجر  الشریفه»
ی  حجـر   ی پیـامبر   در کنار حجـر  »هوید:  خصوص این حجر  می

آفتاب به آن افزود  شد  بود؛ ولـی   بزرهی به منظور جلوهیری ا  تابش
ایجاد این حجر  سبب بدعت و همراهی شد  بود و شیعیان در آن نما  

مـن خـودم ا  بعضـی    »هویـد:   تا اینکه ابن فرحـون مـی  «  اند خواند  می
اذان  ایستادند شنیدم که با صدای بلنـد  کسانی که در کنار این حجر  می

اینجـا جـای تـدریس و محـل     هفتنـد و   می« ر العملیعلى خ یح»را با 
خلوت علمای شیعه بود  تا اینکه خداوند کسانی را که در اینجا سـعی  

قبض روح نمـود  و   ]اند مروج مذهب شیعه بود [اند  نمود  و تلا  می
  1.«أبوابها إلخ فأصبحت آن حجر  تبدیل به ویرانه شد؛ 

ان ابــن قاســم نــویری اســکندرانی در مــورد حــوادی دور  :ششووم
هوید: هنگامی که معزّ بالله به مصر رسید، دستور  حکومت المعزّ بالله می

داد در مسجد جامع عمرو بن عاص و مسجد جامع طولـون اذان را بـا   
بگوینـد و همـین سـنتّ در اذان تـا  مـان  وال      « حی علی خیر العمل»

هجری قمری ادامه داشـت و بـا انقـرا      595دولت عبیدیین در سال 
نیز منقضی شد و اذان بـه  « حی علی خیر العمل»ن اذان با دولت عبیدیی

این نحو را سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب دستور داد 
 2.قطع شود

                                                      
 ،وفااء الوفااء  جری قماری(،  ه 266)مولد  بن عبد اللّه ین أبو الحسن علینور الد، ی. سمهود1

 .412ص  ،2ج

 .26ص  ،6ج  ،امکما جرت به الأحیالالمام بالاعلام فنویری اسکندرانی، ابن قاسم، . 2
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هوید:  هجری قمری می 459ذهبی در خصوص حوادی سال  :هفتم
ها با دستور جعفر بن فلاح نائب المعز بالله در  هـ ق موذن 459در سال 

و همچنـین در همـین    1هفتنـد. « حی علی خیر العمل» با دمشق اذان را
« حی علی خیـر العمـل   »ها  سال وقتی بساسیری وارد ب داد شد در اذان

  2.اضافه شد
هجــری قمــری  458ذهبــی در خصــوص حــوادی ســال  :هشووتم

هوید: در این سال روافض، در عاشـورا عـزاداری کردنـد و در رو      می
زار کردنـد و در ایـن سـال     دیر بر رسم عادتشان جشن و سرور بره ـ

ای که مردم ا  بی  ذائی هلاک  قحطی بسیار بر مردم وارد شد؛ به هونه
.. و در رو  جمعه در مصر و سایر بلاد خطبه به نام المعزّ فاطمی .شدند

حـی علـی خیـر    »ها در مساجد با  خواند  شد و جوهر دستور داد موذن
  3.اذان بگویند« العمل
هوید: بعضی ا   شروط اهل حلب بر والی میابن کثیر در مورد  :نهم

وقتـی اظهـار وفـاداری نسـبت بـه       ]شـیعه [حلب، یعنی روافـض   اهل
الدین نمود  و طاعت وی را واجب دانستند، با وی شرط نمودند  صلاح

ها و با ار ا  سـرهرفته   دوبار  در منار « حی علی خیر العمل»که اذان با 
، و آنهـا در مسـجد جـامع    ]مـل ر العیعلى خ یعاد الأذان بحیأن [شود 

شرقی دارای مقامی باشند، و اسم امامان در هنگام تشییع جنا   شیعیان 
هفته شود، و در نما  میتّ پنج مرتبه تکبیر بگویند، و عقد نکاح آنها به 

                                                      
 .62ص  ،354حوادث سنة ،خ الأسلامیتار، یهبذ .1

 .612ص  ،خ الخلفاءیتار، یوطیس .2

 .62، ص 24ذهبی، تاریخ الاسلام، ج  .3
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عهد  ابی المکارم حمز  بن  هر  حسینی باشـد، تمـام ایـن شـروط را     
مع و دیگر شهرها اذان صلاح الدین پذیرفت و پس ا  آن در مسجد جا

 7شد. هفته می« حی علی خیر العمل»با 

                                                      
 .221، ص 12ج ة، یة و النهای(، البدا446)م  ل بن عمریدمشقى، أبو الفداء اسماع ریثک. ابن 1



 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم 

 نهی از حی علی خیر العملسوء  آثار

 پیامبر صحابهو  بعد از پیامبر

 ؛و حی علی خیر العمل

  و حی علی خیر العمل تابعون





 
 
 
 
 
 

این فصل ا  نوشتار در نظر دارد سه موضـوع را بطـور اختصـار مـورد     
 بررسی قرار دهد:

حی علـی خیـر   »یکی ا  آنها آثار سوئی است که جلوهیری ا   لف:ا
 در اذان در بین جامعه اسلامی و مسلمین به جای هذاشته است. « العمل

 « حی علی خیر العمل»در خصوص  برب: دیدها  صحابه پیام
 « حی علی خیر العمل»در خصوص  ت: دیدها  تابعین پیامبر

در اذان در بلین  « حی علی خیر العمل»الف: آثار سوئی که جلوگیری از 

 جامعه اسلامی و مسلمین داشته است

هـ ق( یکی ا  متکلمین مهمّ اهـل   811قبلاً به نقل ا  قوشچی ومتوفای 
که عمر رو ی بر روی منبر خطاب به مـردم هفـت: ای    سنتّ هفته شد

وجـود داشـت؛ ولـی مـن شـما را ا        مردم سه چیز در  مان پیامبر 
نمایم و هر کس آنها را انجـام   کنم و آنها را حرام می انجام آنها نهی می

ها و دیگری متعه حج و آخری، حـی   کنم؛ یکی متعه  ن دهد عقاب می
تی این نهی به صورت یک بخشنامه رسمی بعد ا  مدّ 1علی خیر العمل.

                                                      
 .642د، ص یتجرال شرح ،وشجىق. 1
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 دولتی به تمام مناطق دولت اسلامی ابلا  و اعلام رسمی شد.
بدون شک چنین ابلا  رسمی در جامعه اسـلامی و میـان مسـلمین    
آثار مختلف فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی در بر خواهد داشت؛ 

بینیم  . اهر میایم چنانکه آثار مختلف آن را در طول تاریخ مشاهد  کرد 
ای ا  تاریخ، قدرت سیاسی به دست آورد  و   مانی که شیعیان در برهه

نمایند، و در  می بود  اجراء را که سنتّ پیامبر« حی علی خیر العمل»
مقابل اهل سنتّ که هموار  قدرت مسلط سیاسی و نظامی را در جوامع 

بـه عمـل   اند ا  اجرای آن به سختی جلـوهیری   اسلامی به دست داشته
آورند و عاملین به آنرا متهم به بدعت در دین نمود  و واجب القتـل   می
 دانند، به طور قطع آثاری ا  این ابلا  رسمی حکومتی است.  می

آثـار  « حی علی خیـر العمـل  »در هر حال به چند دلیل جلوهیری ا  
  شود. سوئی در جامعه اسلامی داشته که به برخی اشار  می

ا  « حـی علـی خیـر العمـل    »سمی در ممنوعیت ا  اول: این ابلا  ر
را دارد  طرا کسی صادر شد  که ادعای خلافت و جانشینی پیامبر 

نگرند که حامی دین  ی کسی می و مردم عادی و عامی به ایشان به دید 
و حافظ شریعت دینی است؛ دلائل این نگا  ا  طرا تود  مردم، بسیار 

 ارد. است که این مختصر هنجایش آن را ند
بـرای  ای  به هونه« حی علی خیر العمل»دوم: این ممنوعیت ا  هفتن 

ی عـامیّ مـردم    شود که قابل پذیر  بـرای تـود    مردم عادی توجیه می
باشد؛ یعنی این توجیه که ثواب حرکت به سوی جهـاد کمتـر ا  نمـا     

بینیم مردم، ایـن   هزاردن به درها  الهی نیست. با این توجیه است که می
را دارد قبـول نمـود  و    ل را ا  کسی که ادعای خلافت پیامبراستدلا
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 دهند.  مورد پذیر  قرار می
سوّم: واقعیت آن است که اکثر مردم  مان صدر اسلام آهاهی دینـی  

ا  اعمال  عمیقی نداشته و تفاوتی بین آنچه پیامبر عظیم الشأن اسلام
ه خـورد مـردم   به عنوان دین ب عبادی آورد  است و مطالبی که دیگران

اند؛ مگر عد  کمی ا  مردم، به همین دلیل است که  اند قائل نبود  داد  می
کنـد و   را ا  اذان حـذا مـی  « حی علی خیر العمل»بینیم وقتی عمر  می

نمایـد مـردم عـادی     را بـر بـه اذان اضـافه مـی    « خیر من النـوم  الصلا»
ای عادی برای اند؛ مثل اینکه اذان را یک نوع صد اعتراضی به آن نداشته

کردند و تفاوتی قائل نبودند کـه آن   جمع نمودن مردم در نما  تلقی می
  فرمود  باشد و یا اینکه عمر. را پیامبر

با این حال آنچه هفته شد در خصوص تود  عامیّ مردم اسـت، امّـا   
فرمود  را به  کسانی که عارا به مقام نبوّت بود  و هر آنچه پیامبر 

کردند به طور قطع، نهـی عمـر را قبـول نکـرد  و      یعنوان وحی تلقی م
دانستند؛ لذا در همان  مان بسیاری  می خود را پایبند به سنتّ پیامبر

 فعل عمر را مردود دانسته و آنرا بدعت دانستند.  ا  اصحاب پیامبر

 « حی علی خیر العمل»و  ب: صحابه پیامبر

ذهن خوانند  این سطور ی قبل سذال بسیار مهمیّ که به  در ادامه مسأله
موافـق   نماید ایـن اسـت کـه آیـا همـه اصـحاب پیـامبر         خطور می

« حـی علـی خیـر العمـل    »بخشنامه رسمی خلیفه دوّم در ممنوعیـت ا   
 بودند یا خیر؟ 

توان هفـت کـه    در جواب به سذال فوق با اندک تأملی در تاریخ می
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  نمـود  و  بسیاری ا  صحابه نسبت به این بخشنامه خلیفه دوم اعترا
حـی علـی خیـر    »آنرا مردود و نسبت به اذان اوّل، یعنی همـان اذان بـا   

اند؛ اهر چه قبلاً این روایات نقل شد ولـی در اینجـا    پایبند بود « العمل
عنوان نمونه به چنـد روایـت    برای اثبات موضوع مورد بحث دوبار  به

 شود.  اشار  می

 روایت نافع از ابن عبد الله بن عمر  اول: 

کـه عبـد الله    کند بیهقی به سند خود ا  نافع و ایشان ا  ابن عمر نقل می
و  هفـت  و سه مرتبه تشهد مـی  کرد سه مرتبه نداء می ،بن عمر در تکبیر

 «حی علی خیر العمل» هفت به دنبال آن می« حی علی الفلاح» هر وقت
 بـن  ثی ـهمین روایت را با مضمون فوق ل :هوید بیهقی می. هفت نیز می

 1.ا  نافع نیز نقل نمود  است سعد

 شان از ابن عمر  یاز نافع و ا ث بن سعدییت لیروا: دوم

بیهقی ا  لیث بن سعد و ایشان ا  نـافع در روایـت دیگـری ا  عبـد الله بـن      
حـی  »هفت و هر وقت  نماید که ابن عمر در مسافرت اذان نمی عمر نقل می
 2.هفت نیز می« لحی علی خیر العم»هفت به دنبال آن  می« علی الفلاح

  از نافع و ایشان از ابن عمر ث بن سعدیلت یروا: سوّم

لیث بن سـعد ا  نـافع و ایشـان ا  ابـن     ا  بیهقی در روایت دیگری نیز 
حـی علـی خیـر    » ابن عمر هاهی ا  اوقات در اذانـش کند:  عمر نقل می

                                                      
 .11ص  ،2ج  ،ل الأوطاریوراجع: ن ؛626ص  ،1ج ، یبرکال سنن، الیهقیب. 1

  .626ص  ،1ج ، یبرکال سننال ،یهقی. ب2
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 1نمودند. اضافه می« العمل
  2.تنقل نمود  اسابن عمر ا  نیز همین روایت عطاء 

 ن از ابن عمر یریت محمد بن سیروا: چهارم

 کـه در اذان وی  کنـد  مـی  بیهقی ا  ابن سیرین و ایشان ا  ابن عمر نقل
 . 3وجود داشت« حی علی خیر العمل»

 ت نسیر بن ذعلوق از ابن عمریروا: پنجم

بیهقی روایت فوق را با سند دیگری ا  نسیر بن ذعلوق و ایشان ا  ابـن  
 نماید که در سـفر نیـز در اذانـش    لی ایشان اضافه میو کند عمر نقل می

 4.وجود داشت« حی علی خیر العمل»

 ت عبد الرزاق از نافع وایشان از ابن عمریروا: ششم

نماید که ابن عمـر   عبدالر اق به سند خود ا  نافع و ایشان ا  ابن عمر نقل می
و در اذان  هفـت  مـی  خواند و اذان را دوبار و یا سـه بـار   می در مسافرت نما 

 5ر العمل.یعلى خ ی، حعلى الصلا ی، حعلى الصلا یحهفت:  می خود

 هفتم: روایت هذیل بن بلال مدائنی از ابن ابی محذوره  

هفت:  هوید: ا  ابن ابی محذور  شنیدم که می هذیل بن بلال مدائنی می
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 1ر العمل.یعلى خ یعلى الفلاح، ح یح

  هشتم: روایت حفص بن عمر سعد از بلال

على  یحهفت:  هوید: بلال در اذان صبح می حفص بن عمر بن سعد می
   2.ر العملیخ

  روایت ابن نبّاج از حضرت علی: نهم

کند که ابـن النبّـاح هنگـام طلـوع نـزد       عبدالرحمن بن ابی لیلی نقل می
علـى   ی، ح ـعلـى الصـلا   یح ـ» هفـت:  آمد و می می حضرت علی 

فرمود: احسـن بـه    می لی و حضرت ع« ر العملیعلى خ یالفلاح، ح
 3.هویند؛ احسن به تو ای ابن النباح کسانی که به عدالت سخن می

 « ر العملیعلى خ یح» و پیامبرن یتابعت: 

در دوران دولـت امـوی  نـدهی     اکثر تـابعین پیـامبر مکـرم اسـلام    
حـی علـی خیـر    »کردند؛ دولتی که در آن به ابلا  رسمی حکومتی،  می

شد  بود، نه به خاطر ابلا  رسـمی کـه در  مـان    ا  اذان حذا  «العمل
حکومت خلیفه دوّم صادر شد  بود. علت دیگر اینکه دولت اموی مردم 

نمودند این بود  می« حی علی خیر العمل»را تر یب به دوری ا  اذان با 
« حی علـی خیـر العمـل   »و اهل بیت او بر اذان با  که حضرت علی 
لـذا دولـت امـوی ا  روی کینـه و      پایبند بودنـد،  طبق سنتّ پیامبر 

                                                      
 . 242ص  ،1ج  ،زانیلسان المابن حجر عسقلانی،  ؛131ص  ،1ج  ،زان الاعتدالی، میذهب .1
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و اولاد او، اصرار بر حذا آن ا  اذان نمودنـد؛   عداوت با حضرت 
و اولاد او در دید امـویین هماننـد دشـمنانی     چرا که حضرت علی 

های آنها بـه هـر شـکل ممکـن ضـروری و       بودند که محو آثار و نشانه
تـاریخ  واجب بود. این یک قضیه مشهور تاریخی است و هر کسی بـه  

 کند.  ای داشته باشد این را درک می اندک مراجعه
و  با وجود آن همـه تـلا  دولـت امـوی بـرای محـو آثـار پیـامبر         

را ا  اذان تـابعین حـذا   « حی علی خیر العمـل »نتوانستند  حضرت علی
 نمایند. دلائل تاریخی و روایی بسیاری بر این امر وجود دارد ا  جمله:  

، یکی ا  تابعین، نقل شد  کـه  لحسین حضرت علی بن ا اول: ا 
  1.هفته است می« حی علی خیر العمل»در اذانش 
، یکی دیگر ا  تابعین است کـه در  فیبن سهل بن حن همامابو دوّم: ا

متولد شد ؛ حافظ علوی ا  طریق صدقه بن یسـار نقـل    عهد پیامبر
ی را نمود  که: ما بین مدینه و مکه همرا  مردی شدم که در رو  قبل و

 فی ـبن سـهل بـن حن   همامابو نشناختم، ولی بعداً فهمیدم که او همان ا
 2.«حی علی خیر العمل»هفت:  است، ا  وی شنیدم که در اذانش می

با بیست دو سند  قر البا ین علمحمد بسوّم: حافظ علوی ا  امام 
 3.اذان هفتند« حی علی خیر العمل»روایت کرد  که آن حضرت با 

اسـت کـه    طالـب  یبن أب یعمر بن علر ا  تابعین چهارم: یکی دیگ
و ایشـان   سى بن عبـد الله یالطاهر أحمد بن ع یق أبیطرحافظ علوی ا  
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 طالـب  یبن أب یمحمد بن عمر بن علکند که:  نقل می دین بن  یحسا  
 1.هفت اذان می« حی علی خیر العمل»دیدم که با  را

حی »ن است که با پنجم:  ید بن علی بن الحسین یکی دیگر ا  تابعی
هفت. حافظ علوی ا  طریق طیبـه بـن حیـان     اذان می« علی خیر العمل

 یح ـ»داد کـه در اذان   نماید که:  ید بن علی به مذذن دستور می نقل می
بگوید. همچنین ا  طریق یزید بن معاویه بـن اسـحاق   « ر العملیعلى خ

بـه  نقل شد  که هفت: ما در صحرایی به نـام سـالم در شـام بـودیم و     
امامت اهل شام نما  خواندیم،  ید بن علی به معاویه بن اسحاق دستور 

 2.اذان بگوید« ر العملیعلى خ یح»داد با 
ششم: امام جعفر بن محمد الصادق نیز یکی ا  تابعین است که اهل 

انـد. حـافظ    سنتّ او را بالاتفاق مورد وثوق و ا  وی حدیث نقل نمود 
نماید: ا  جعفر بن محمد شنیدم  نقل می علوی ا  طریق معاویه بن عمّار

 3.«ر العملیعلى خ یح»هفت:  در اذان می
در مجموع روشن شد که هذشتگان صالح اعم ا  صحابه و تابعین و 

« حی علی خیر العمل»موافق با اجتهاد عمر و نهی ا   ائمه اهل بیت
اند و اولین کسی که مخالف عمر در این مسـأله بـود ، فر نـد      نبود 

  د الله بن عمر بود  است.عب
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 . الهند ،ةیدائرة المعرف النظام

روت، یث و الأثار، بیالاحاد ی، عبد الله بن محمد، المصنف فبةیش یابن أبا 
  ر.کدارالف

 .هیتب العلمکروت، دار الیبالأثار، ب المحلى، یابن حزم الاندلسا 

 .برىکة الیتبة التجارکالم، الاعتصام، مصرشاطبی، أبو إسحاق ا 

، معاروف  یریع القشیبن وهب بن مط ین محمد بن علیالد یتح، تقأبوالفا 
، بیاروت،  امکث الأحیالإلمام بأحاد، (ق442د )متوفى: یق العین دقه ابب

 ق.1623لبنان، دوم،  دار ابن حزمدار ابن حزم 

  فر.کروت، دارالیبمسند، احمد بن حنبل، الا 
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 تب. کت، عالم الروی، ماثر الانانفه، بیاحمد ابن عبد الله القلقشندا 

 ی.، قم، منشورات الرضنییمقاتل الطالب، یفرج اصفهان یابا 

 ی.خ الوردی، عمربن المظفر، تاریابن الوردا 

 ةیا العلم للبحاوث  الدائماة  اللجناة  ش، فتاوىیالدو الرزاق عبد بن أحمدا 
 للطباع  العاماة  الإدارة - والإفتاء ةیالعلم البحوث إدارة رئاسة، والإفتاء
 ریاض.الاول، ال

،قم، ، شارائع الاسالام  یالمحقّاق الحلّا   أباو القاسام جعفار بان الحسان     ا 
 ان. یلیاسماع

المطالب شرح روض الطالاب،   یابو یحیی زکریا الانصاری الشافعی، اسنا 
 .تبکروت، دارالیب

با اشراف: آیت الله  یم البهادریخ إبراهیش، محقق: ة النزوعیغن ،بن زهرةاا 
 . ق1614 ،اول،صادقؤسسة مام الم یجعفر سبحان

 . اول،  ق1614،  قمر، یالغد زکمر، (1361 وفات)  رینى، الغدیاما 

 یالخساروجرد  موسى بن الله بد            ع بن یعل بن نیالحس بن أحمد رکب أبوا 
 . یبرکال سننالی،هقیالب

الجاامع لماذاهب الامصاار،     البحر الزخار، ییحی، احمد بن یابن المرتضا 
 ه. یمانیمه الکصنعاء، دارالح

ه عروف با م کیمالن یخ جمال الدّین محمّد بن الشّیأبو عبداللّه شمس الدّا 
 ، بی جا، بی تا. ةیفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق، ولا دیشه

، ق(661)متاوفى:   کبن خلف بان عباد الملا    یابن بطال أبو الحسن علا 
، اضیا الر، ةیتبة الرشاد، الساعود  کم، ح البخارى لابن بطالیصحشرح 
 ق. 1623دوّم، 
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أصاول   یام فا کا الاحق(، 654اباو محماد )متاوفی     ،یندلسا ان حزم ابا 
 .، دار الافاق الجدیده، بیروتامکالاح

 المنهاج(،  ق ها146: متوفى، )یتمیاله حجر بن یعل بن محمد بن أحمدا 
 . اول، ةیالعلم تبکال دار ،میالقو

 :متاوفى ) نیشاابوری، معاروف باه حااکم     الله عبد بن محمد، عبدالله أبوا 
ا، بیاروت،  عط القادر عبد ، مصطفىحنیالصح یعل کمستدر(، الق645

 ه ق.  1611، ولا، ةیالعلم تبکال دار

، رةیا وعم یوبیا قل تایحاشا ، رةیعم یالبرلس وأحمد یوبیالقل سلامة أحمدا 
 ه ق.  1615، رکالف داربیروت، 

نن الدار قطنای،  (، سق325: متوفى ) یالدارقطن، عمر بن یعل الحسن أبوا 
 1626 ، اول،لبنان، الرسالة مؤسسة، روتیب

 ة،یا النها و ةیالبدا ،(446 م) الدمشقى ریثک بن عمر بن لیاسماع الفداء أبوا 
 ر. کالف دار روت،یب
 یالحنبلا  یرکا الع احمد بن یالح عبد الفلاح ابو نیالد شهاب العماد ابنا 

 قیا تحق ب،ذها  مان  اخباار  یفا  الاذهب  شذرات ،(1421 م) یالدمشق
 .اول ر،یثک ابن دار روت،یب، دمشق الأرناؤوط،

 ط. یبدر الدین ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی الشافعی، البحر المحا 
، اصافهان ، الفقه یف یافکال(، 664ا  346) یالحلب الصلاح أبو نیالد یتقا 

 .اول، نیالمومن ریام یعموم کتابخانه

 الفقهااء  رةکتاذ (، ق424 )وفاات   اسدى مطهر بن وسفی بن حسن حلىّ،ا 
 . اول،  ق  ه 1616، تیالب آل مؤسسهقم، (، ثةیالحدا ط)
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ناز  کالبحار الرائاق شارح    ق(، 144/ 124)  یم الحنفین ابن نجین الدیزا 
 .دار المعرفة ، بیروت،الدقائق

 مسند)با المسمى یثیوالحد یالفقه المجموع، الأعظم ، الإمامیعل بن دیزا 
 جا. تا، بی ، بی(دیز الإمام

ة النازوع  ی، غنیالحلب ینیالحس یارم حمزة بن علکن أبو المید عز الدیسا 
 الأصول و الفروع یإلى علم

 . ةیام النبوکة و الأحیالمراسم العلوسلار، ا 

 ی، أبو القاسم الطبرانیالشام یر اللخمیوب بن مطیمان بن أحمد بن أیسلا 
 ، دوم.ةیمیتبة ابن تکدار النشر: م، ، قاهرهریبکالمعجم الق( 344)متوفى: 

، ق(623)متاوفى:   سهل شمس الأئمة یمحمد بن أحمد بن أب، یسرخسا 
 . روتیر المعرفة، ب، دایأصول السرخس

 ی،المصاطف  باخباار دار  ، وفااء الوفااء  ابن احمد ین علی، نوالدیسمهودا 
 ه. یتب العلمکروت، دار الیب

ز کا المر، الأعظام  یرة النبیح من سیالصح، یعامل ید جعفر مرتضیسا 
 . للدراسات یالإسلام

ر، موصال،  یا بکالمعجم ال، یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسلا 
 .مکوالح العلوم تبةکم

 یالانتصار ف، ق                   ه 634، متوفای  ن موسوىیف مرتضى، على بن حسیشرا 
دفتار انتشاارات اسالامى    م، ق ] قىیفقه استدلالى تطب[  ةیانفرادات الإمام

 .  ، اول ق  ه 1615،  ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس

تحفه المحتاج فای   (ق146)متوفى:  یتمین أحمد بن حجر الهیشهاب الدا 
 .([ق444)المتوفى  ینوو نیمنهاج الطالب کتاب] شرح شرح المنهاج 
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ر أعالام  یسا ، یبهالذ عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو نیالد شمسا 
 . النبلاء

 اتیا وف و الاسالام  خیتار ،(462م) الذهبى احمد بن محمد نیالد شمسا 
 دار روت،یا ب تادمرى،  السالام  عباد  عمار  قیتحق الأعلام، و ریالمشاه

 ه ق. 1613 دوم، العربى، تابکال

خ یتاار ، یهبالاذ  عثماان  بان  أحماد  بان  محمد الله عبد أبو نیالد شمسا 
 . الخلفاء

زان یا ، میهبالاذ  عثماان  بان  أحماد  بان  محمد الله عبد أبو نیالد شمسا 
 .الاعتدال

 .هیرابطه الثقافه والعلاقات الاسلام ،اتیالناصرل یمساف مرتضى، یشرا 

حضاره  یمان لا  (، ق321)وفات  ،قمی  هیصدوق، محمّد بن على بن بابوا 
ن حاوزه  یدفتر انتشارات اسلامى وابسته باه جامعاه مدرسا   قم، ،  هیالفق
  . ، دوم ق1613،  قم هیعلم

فقاه   یالمبسوط فا  (  ق  ه 644) یطوس طوسى ابو جعفر محمد بن حسا 
اء الآثاار  یا ة لإحیتباة المرتضاو  کالم، تهاران  ] فقه اساتدلالى [ ةیالإمام

 . ق  ه 1324سوم ،  ةیالجعفر

 مؤسساة قم، ، المهذب، یز بن البراج الطرابلسیابن البراج، عبد العز یقاضا 
 . ه 621حوزه علمیه قم، ن یدرسه به جامعه مانتشاراتی وابست

 .دیتجرال شرح ،وشجىقا 

 موطأ شرح کالحوال ریتنو، یوطیالس أبوالفضل رکب یأب بن الرحمن عبدا 
 ه ق.  1321، مصر، برىکال ةیالتجار تبةکالم، کمال



 دیدگاه شیعه و اهل سنت در اذان و اقامه از« حی علی خیر العمل»مشروعیت   98

 تاب کالم، بیاروت،  الارزاق  عباد  ، مصانف یالصنعان همام بن الرزاق عبدا 
 . 1643، دوم، یالإسلام

 انکا بأر تتعلاق  مهمة بأجوبة الإخوان تحفة ،باز بن الله عبد بن زیبدالعزعا 
 - والإرشاد والدعوة والأوقاف ةیالإسلام الشئون وزارة الناشر ،الإسلام

 .ةیالسعود ةیالعرب ةکالممل

 عباد  هیا عل علاق  امکا الاح اصاول  یف امکالاح ،یالامد محمد بن یعلا 
 .یالاسلام تبکالم الاول الجزء یفیعف الرزاق

رة یس یة فیرة الحلبیلس(، ا1466 - 145 ، )ین الحلبیبن برهان الد یعلا 
 .ق1644 ،دار المعرفة، بیروت، ن المأمونیالأم

ق: یمطبعة السعادة، تحق، خ الخلفاءیتار یوطیر السکب یعبدالرحمن بن أبا 
 ق.1341، اول، مصر ین عبد الحمیالد یمحمد مح

عة یل وسائل الشا یتفص(  ق  ه 1146 )وفات  عاملى، حرّ، محمد بن حسنا 
 . ، اول ق1641، تیمؤسسه آل البقم، ،  عةیل مسائل الشریإلى تحص

فقاه  [  المقنعاة (  ق613)وفاات    بارى کد، محمّد بن محمد بن نعمان عیمفا 
 . ق1613، اول، دیخ مفینگره جهانى هزاره شک، قم، ] ىیفتوا

ة محماد بان   یا روا[ک وطاأ مالا  م، یبن أنس أبو عبدالله الأصبح کمالا 
 .ها 1613 اول،دار القلم، دمشق،  ]الحسن

د یث سا یا ل الأوطاار مان أحاد  یا ، نیانکبن محمد الشاو  یمحمد بن علا 
 .ار شرح منتقى الأخباریالأخ

بحار الأناوار  (،  ق1114وفات )،  محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى دوما 
،  ؤسسة الطبع و النشرمبیروت، ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

 . ق1614، اول
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 ةیحاشا ، (ق1234وفاات  ) کیالماال  یالدسوق عرفة بن أحمد بن محمدا 
  تا. جا، بی ، بیرکالف دار ،ریبکال الشرح على یالدسوق

، بحر الرائق شرح کنز الادقائق،  یمحمد امین معروف به ابن عابدین حنفا 
 تا. جا، بی بی

 تا. جا، بی عمل، بیر الیخ یعل یح محمد سالم عزان،ا 

 .هیتب الاسلامک، تهران، دار الی، العروه الوثقیزدی ییاظم طباطباکمحمد ا 

مجماوع  (، الق444ى بن شرف )متوفى: یحین یالد ییا محیرک، أبو زینووا 
 تا. جا، بی ، بییرازیمهذب ششرح کتاب ال[، شرح المهذب

بیروت، ، الفوائد بعومن الزوائد مجمع، یثمیاله رکب یأب بن یعل نیالد نورا 
 ق. ها 1612 ر،کالف دار


